فصل اول
تهيه و تنظيم : فريدون اسماعيلي – كارشناس دفتر حقوقي
مقدمه :

1-تعريف سازمان قضائي 1: 
سازمان قضائي در معناي عام و كلي شامل تمامي تشكيلات قضائي در كشور است كه به امر دادرسي بين مردم و يا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراين در اين معناي عام و گسترده شامل تمامي دادگاهها و دادسراها ميشود،اعم از دادگاهها و دادسراههاي عمومي دادگستري كه به دعاوي حقوقي يا كيفري مردم رسيدگي مي كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حيات بدوي انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريك از زندگي انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريبك از زندگي انسان است ،در آن زمان هر كسي تواناتر بود و قدرت بيشتري داشت بديهي است كه بهتر از ديگري مي توانست به آنچه مطلوب وي بود برسد،خواه حق با او بود و يا به ناحق موضوعي را مطالبه ميكرده است،به هر تقدير اگر محق هم مي بود ولي قدرت احقاق حق نمي داشت،بديهي است كه توفيق احقاق حق را نمي يافت اين مسائل منحصر به امور حقوقي نبوده است چرا كه در زمينه هاي كيفري نيز صادق بوده و كساني كه عضوي از خانواده آنها به وسيله مجري به قتل مي رسيد با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئي بر آمده و به جنگ و ستيز با مجرم مي پرداختند ،بر مي آمدند در واقع گاهي همين حس انتقام جوئي از جائي ،موجب ميشد كه نه تنها خانواده بلكه طايفه و قبيله ااي كه منجي عليه به آن تعلق داشت با قبيله و طايفه اي كه جائي عنصر آن بوده است جنگ و ستيزي سعبانه را آغاز مي كردند كه انجام آن مرگ و نابودي چندين نفر انسان از دو قبيله منجر ميشد.به هر تقدير با پيدايش قانون در اجتماعات بشري و زايش نور در آن ظلمات نبوده و تاريك زندگي و دوران بربريت و سبعيت به مرور نظم و ترتيب و احقاق حق به وسيله مراجع قضائي جايگزين اعمال زور و قدرت شخصي در تمامي زمينه هاي دعاوي و اختلافات حادث در زندگي بشر اعم از حقوقي و كيفري شده و براي دادرسي در هر دو 

زمينه ،تشريفات و آئين ويژه اي وضع و مقرر گرديد كه به آئين دادرسي حقوقي يا مدني و آئين دادرسي كيفري موسوم شد .پس به جاي توسل به زور و اعمال قدرت شخصي ،مراجعه به دستگاه قضائي يا تشريفات خاص بند اول مرسوم گرديد .
در رابطه با دادگستري در عهد باستان ايران و نيز سازمان قضائي و قوانين جزائي و انواع كيفر در ايران بحث كنيم .كلمه (دات) در فارسي قديم هخامنشي و اوستا به معني قانون است و همين كلمه در فارسي تبديل به (داد) گرديده است .كلمه داتيك ،منسوب به (دات) به معني داد و عدل است .قبل از اينكه اسكندر دانيال را نابود كند در زمان هخامنشيان ،مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و دادگستري بودند.سيسرون خطيب رومي كه در يك قرن پيش از ميلاد مي زيسته است مي نويسد مغان نزد ايرانيان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،كسي‌پيش‌ازآموختن‌تعاليم مغان به پادشاهي ايران نمي رسد. 
نيكولاس (از شهر دمشق) نوشته ،كورش دادگري و راستي را از دامغان آموخت و نيز صدور حكم و قضاوت در حاكمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همين مشاغل از براي آنان معين شده است ،موبد اسمي كه امروز هم به پيشوايان زرتشت داده ميشود. (همان كلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)كه نويسنده و پيشگويان تعبير خواب‌واخترشناسي‌وپندواندرزاست و در بسياري موارد طرف شور پادشاه قرار مي گرفتند.

2-سازمان قضائي در عهد هخامنشي : 
در ايران عهد هخامنشي ،تمام قدرتها و اختيارات و از جمله قوه قضائي زير نفوذ شاه بود با اين حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار ميكرد پس از آن محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل ميشد و پائينتر محكه هاي محلي قرار داشت كه در سراسر كشور تشكيل ميشد،قوانين را كاهنان وضع ميكردند و تا مدت زيادي كار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود،ولي در زمان هاي متأخرتر مردان و زناني جز از طبقه كاهنان به اين گونه كارها رسيدگي ميكردند.در دعاوي ،جز آنها كه اهميت فراوان داشت غالباً ضمانت را مي پذيرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند.محاكم ،همانطور كه براي كيفر و پرداخت جزاي نقدي حكم صادر مي كردند،پاداش نيز مي دادند و در هنگام رسيدگي به گناه متهم كارهاي نيك و خدمات او را نيز به حساب مي آوردند.براي آنكه كار محاكمات قضائي به درازا بكشد،براي هر نوع مدافعه مدت معيني مقرر بود كه بايد در ظرف آن 

مدت حكم صادر شود و نيز به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري ميكردند اختلاف به وسيله داور و به طور مسالمت آميز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائي زياد شد و قوانين طول و تفصيل پيدا كرد،گروه خاصي بنام سخنگويان قانون پيدا شدند، كه مردم در كارهاي قضائي با آنها مشورت مي كردند و براي پيش بردن دعاوي خود از ايشان كمك مي گرفتند.

در محاكمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حكم الهي نيز مرسوم بود بدين ترتيب كه متهم را به كار سختي چون انداختن خويش در رودخانه يا نظير آن وا مي داشتند تا در صورتي كه بيگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههاي بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.كمبوجيه فرمان داد تا پوست قاضي فاسدي را كندند و بر جاي نشستن قاضي در محكمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضي را بر مسند قضا نشاندند،تا پيوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانين جزائي و انواع كيفر : 
دكتر گيوشن مي نويسد: دانشمنداني كه متون متعددي را كه از داريوش در بيستون و تخت جمشيد و شوش و نقش رستم باقيمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهي بين فرمانهاي او و قوانين حمورابي تشخيص ميدهند،اين قوانين مبناي كار مشاورين داريوش بوده ،اين متون رسمي توسط الواح و پاپيروسها به كليه مراكز ايالات شاهنشاهي فرستاده ميشد.در روي كتيبه هائي كه در آرامگاه داريوش است،اين جمله به چشم ميخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقيقت چنين بوده است داريوش مللي را كه سر به فرمان او مي نهادند مورد احترام قرار ميداد و آنها در اقامه كليه رسوم و آداب و قوانين خود آزاد مي گذاشت .وي در كتيبه بزرگي كه از او به يادگار مانده است ، چنين ميگويد: ( آنچه بدي به كار رفته بود مي به خوبي بدل كردم،مناطقي كه بين آنها ستيز و اختلاف بود و همديگر را مي كشتند ،آن نواحي به لطف اهورامزدا ديگر همديگر را نمي كشند،ديگر قوي ضعيف را نميزند و غارت نمي كند) .از اين جملات پيداست كه داريوش اهميت بسيار به نظم و ثبات و اجراي عدالت ميداد و قوانين او مدتي دراز، پس از پايان شاهنشاهي برقرار ماند.

هردوت ميگويد: قضات شاهي كه از پارسيان انتخاب ميشدند،وظيفه خود را تا دم مرگ انجام مي دادند،مگر آنكه بر اثر عدم اجراي عدالت، از كار بر كنار شوند.آنان در محكمه داوري مي كنند،قوانين ملي را تعبير و تفسير مي نمايند و در همه امور تصميم مي گيرند).

در كورش نامه ميخوانيم كه كورش از قول استات خود ميگويد:

عدالت آن است كه به مقتضاي قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بي عدالتي است ،قاضي عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. 
به عقيده استد،داريوش ميخواست ،در دادگستري و تنظيم قوانين همپايه حمورابي باشد،و وقتي كه قوانين عصر داريوش را با مجموعه قوانين عصر حمورابي مقايسه ميكنيم به اندازه آنها در بكار بردن واژه و جمله بندي همانند مي يابيم كه به ما ثابت ميشود كه كشوردار جوان ،داريوش از كشور دار كهن تر (حمورابي ) تقليد مي كرده است .

داريوش مجموعه قوانين خود را بر چرمها نوشت و براي همه ملل تابع و سرزمينهاي دور و نزديك فرستاد و قوانين او تا 218 قبل از ميلاد ،همچون قانون حاكم پايدار بود.

ويل دورانت فهرست كوچكي از جرائم و كيفرها ذكر ميكنند:

بزه هاي كوچك را با شلاق زدن از 5 تا دويست ضربه كيفر مي دادند.هر كس سگ چوپاني را مسموم ميكرد دويست ضربه شلاق مجازات داشت و هر كس ديگري را به خطا ميكشت مجازاتش 90 ضربه تازيانه بود.براي تأمين حقوق قضات غالباً به جاي شلاق زدن از بزهكاران جريمه نقدي گرفته ميشد و هر ضربه شلاق را با مبلغي معادن 6 روپيه مبادله مي كردند.گناهان بزرگتر را با داغ كردن و ناقص كردن عضو، يا بريدن دست و چشم كندن و به زندان افكندن و كشتن ،مجازات مي كردند.

قانون ،كشتن را در برابر بزه كوچك حتي بر شخص شاه ممنوع كرده بود، ولي خيانت به وطن و هتك ناموس و كشتن و استمناء و لواط و سوزاندن يا دفن كردن مردگان و تجاوز به حرمت كاخ شاهي نزديك شدن با كنيزان شاه ،يا نشستن بر تخت وي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي كيفر مرگ داشت ،در اينگونه حالات ،گناهكار را مجبور ميكردند زهر بنوشد يا او را به چهارميخ مي كشيدند يا به دار مي آويختند و يا سنگسارش مي كردند،يا جز سر بدن او را در خاك مي كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي گرفتند.

سرپرسي ساكس مورخ انگليسي در كتاب خود،از اينكه در قوانين ثابت و تغيير ناپذير مادوپارس حتي براي جرمهاي كوچك مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتي نميكند و اين روش را محصول فقدان زندانهاي منظم و كمي رشد اجتماعي مردم آن ايام ميداند و ميگويد در انگلستان عهد ويكتوريا نيز سرقت گوسفند كيفرش قتل بود.
4- سازمان‌قضائي پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانيان : 
اسكندر برخلاف شهرياران هخامنشي فقط در صدد گردآوري ماليات و ذخيره كردن آنها نبود بلكه توسط آن مالياتها راههاي زميني و سوق الجيشي به وجود آورد،بازرگانان يوناني به اميد نفع به سوي ممالك شرق روي آوردند همين داد و ستدها باعث شد كه فرهنگ و رويه ها نيز سازمانهاي قضائي يونان در ايران نفوذ كند و بخاطر اينكه طبقه حاكم به زبان يوناني تكلم مي كردند مردم نيز سعي كردند كه زبان يوناني فراگيرند و نيز همه مدافعات و اختلافات بين ايرانيان و يونانيان توسط قضات يوناني و طبق قوانين مدني يونان حل و فصل شده است .بسياري از بوميان از قوانين يوناني اطلاع به هم رساندند و حتي در روابط بين خود،آن را مي پذيرفتند اشكانيان وقتي به ايران استيلا يافتند بدوياني بودند كه جز با وسائل جنگي هنري نداشته اند.در زمان اشكانيان شاه را مجلس موسوع به مهسان برميگزيد و اين محفل كه مركز تجمع طبقات ممتاز بود ، مركب از دو مجلس بود كه يكي مجلس اشراف و شاهزادگان و ديگري مجلس دانايان و معان نام داشت كه ظاهراً هر دو جنبه مشورتي داشتند از سازمان قضائي اشكانيان كه مدت 5 قرن در منطقه وسيعي از آسيا حكومت كرده اند اطلاعات دقيقي نداريم. اشكانيان ايران را به ايراني سپرده و در مقابل خارجي سرفرود نياوردند مالكوم كالج نويسنده تاريخ بارتيان (اشكانيان ) در مورد قوانين و نظامات مدني آن مي نويسند.
قوانين پارتي براي ما رازگونه است .گويا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاري بود آئين بابليان در مغرب پارت همچنيان موسوم بود براي مثال قوانين بابل كه بر اساس آن وام داده ميشد همه اموال شخصي را از سفالينه گرفته تا زمين و خانه و خانواده و حتي خود وام گيرنده را در گروه مي گرفتند.بطور كلي در عهد پارتيان كيفر بزهكاران بسيار سخت و با خشونت و بيرحمي انجام مي گرفت. 

5- سازمان قضائي در عهد باستان :


كريستين سن دانماركي ،عدالت در ايران باستان مقام مهمي داشته و از زمان هخامنشايان قوانين كافي در دست هست كه پادشاهان مراقب حسن جريان قوه قضائي و درستكاري قضات بوده اند در زمان ساسانيان هم نام قاضي احترام زيادي داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مينشاندند كه احتياج به مشورت نداشته باشند.نظر به اينكه اتحاد و نزديكي بين قضات و روحانيت از ديرباز وجود داشته قوه قضائيه بيشتر در اعضاي روحانيان بود و قضات .داوران در رديف دستوران و مؤبدان و هيربدان بودند و حاكم هر ناحيه را يك نفر قاضي روحاني اداره مي كرد.بطور كلي مراقب بود كه در احكام و اعمال رؤساي غير روحاني ناحيه ،نيز كاملاً موافق عدالت باشد.بعضي از مأمورين عاليرتبه نواحي اختيار قضا مي داشتند و هر قريه يك مرجع قانوني فروتري داشت كه رياست آن با دهقان يا قاضي مخصوصي بود كه به آن قريه مي فرستاند.گاهي از حكام صلح سخن به ميان آمده است ،لكن راجع به طرز عمل و حدود اختيارات اين مأمورين اطلاعي نداريم . به موجب كتاب اوستائي (سكازوم سنگ ) بين قضات بر حسب سالهائي كه در راه تحصيل علم فقه صرف وقت كرده بودند اختلاف فراوان بود و براي قضات ورزيده و با سابقه مقام وارزش بيسيار قائل بودند.قوه قضائي سپاهيان به يك قاضي مخصوص ملقب به پياده دادور محول بود.رياست قوه قضائيه به شاهنشاه اختصاص داشت و اين فقط امر فرضي و نظري نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر كسي در مراجع عدليه محلي، به حق خود نمي رسيد،همواره مي توانست به شاه رجوع كند و از طريق او دادرسي نمايد. شاه سالي دوبار در ايام عيد نوروز و مهرگان اجازه به عام ميداد و مردم ميتوانستند شكايت خود را از شاه مملكت و از ساير افراد كشور مطرح نمايند و شاه و مردم در صورتي كه مدعي كه شاكي و مدعي داشتند به وسيله موبدان موبد،هيربدان هيربد و ايران دبيربد كه مقامات قضائي كشور بودند،مورد محاكمه قرار مي گرفتند.
در دعاوي حقوقي رآي موبدان مؤبد بر ديگران تفوق داشته و از اين عبارت استنباط ميشود كه رأي موبدان مؤبد بر ديگران تفويق داشته و رأي او در امور جنائي نيز نافذ بوده و در اين مورد فتواي موبدان بيش از سوگند تأثير داشته و غير قابل نقض بوده است و نيز قانوني براي احضار شهود محلي معين ميكرد و مدت دعوي به وسيله نظامنامه ثابتي محدود بوده است و نيز مقرراتي نيز براي جلوگيري از مردمان دغل و ستيزه كار كه دعاوي را به درازا كشيدن و كار را آشفته مي كردند وضع شده بود و نيز ممكن بود كه شخص از قضاتي كه محض اجراء عرضي امور مشكوك را يقيني و امور يقيني را مشكوك جلوه داده باشند،شكايت كند .در صورتي كه نسبت به تقصير يا بي تقصيري متهم مشكلي واقع ميشد،كار را به امتحان محول ميكردند و امتحان از حيث شهرت داراي درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از ميان آتش كه در داستان سياوش پسر كيكاووس و داستان ويس و رامين وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع كيفر :

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : يكي "عقوبات مذهبي" در مورد بدعت گزاران و مرتدين ،ديگر كيفرهائي كه ميان "برادران ديني " مقرر شده كه يكي بر ديگري ظلم كند.در قورن نخستين عهد ساساني ،كيفر جرمهاي نخستين و دومين يعني كفر وعصيان‌و خيانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران ديني " از قبيل دزدي و راهزني و هتك ناموس نيز جزاي بدني سخت يا اعدام بود.
به گفته آمين مارسلن مجازاتهاي تأديبي خيلي سخت بوده است وي ميگويد ايرانيان از قانون هراس بسيار در دل دارند.قوانيني كه براي  كيفر خيانت پيشگان و فراريان جنگ وضع شده بسيار سخت است .از جمله قوانين بسيار ناهنجار يكي اين بود كه جنايت يك فرد ،مستلزم هلاك همه خويشان او مي شد.

در مورد كيفرهاي مذهبي ،بيرحمي بيشتري اعمال ميشد.در اعمال شهداي عيسوي ميخوانيم : كه دست بند و زنجير و كنده بر دست و پاي محبوسين عيسوي مينهادند و هنگام بازجوئي فريب متهم براي گرفتن اعتراف معمول بود اگر كسي نام شركاء جرم خود را افشا ميكرد پاداش ميگرفت كسي كه شيء صندوق را پنهان مي كرد،كيفر او معادل كيفر سارق بود.
در حقوق ايران حبسهاي با موعد معين وجود داشته است اما توقيف مقدماتي ممكن بود تا مدت غير محدودي دوام پيدا كند.در بعضي جاها مقصرين را در مكاني نامطبوع حبس مينمود و بر حسب مورد عده اي از جانوران موذي را در آن مكان رها ميكردند و اين مظالم را مخصوصاً در حق محبوسين سياسي و مذهبي روا ميداشتند قلعه فراموشي كه نوعي "قلعه باستيل" بود،مخصوص نابود كردن بي سر و صداي مجرمين سياسي بود يكي از مجازاتهاي شومي كه عهد ساسانيان معمول بوده كور كردن 
شاهزادگان ياغي بود كه با ميل سرخ چشم او را كور ميكردند يا روغن گداخته در ديده او مي ريختند .اعدام با شمشير مصلوب كردن ،كندن پوست بدن، رجم و سنگسار كردن، سائيدن مجرمين در زير پاي پيل ،ترسانيدن متهمين با آلات مختلف شكنجه ،آويختن مجرمين‌با يك پا بردار ،تازيانه زدن ،كندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ريختن ، كندن گوشت تن مجرمين و نيز آتش زدن آنان با نفت و غيره و نيز بدترين آنها شكنجه مرگ بود كه جلاد تك تك اعضاي بدن را به تدريج قطع مي كرد و پيش حيوانات وحشي مي افكند.
7- حقوق مدني در عهد ساسانيان : 

تربيت طفل به عهده مادر بود و در صورت احيتاج ،پدر طفل خواهر يا دختر بزرگ خود را به تربيت كودك مي گماشت.اگر پسري پدر را حرمت نمي گذاشت قسمتي از ارث پدر او تعلق به پدر مي گرفت.تعليم مذهبي دختر را مادر به عهده مي گرفت،لكن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص ديگري بود.در اين دوران مرد مي توانست طبق سندي قانوني زن را شريك خويش سازد .در اين قبيل امور و در عواقب و نتايج قانوني آن ،زن را شخص مستقل 
مي دانستند،نه عضو يك خانواده،چه به موجب قانون زناشوئي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت.احكامي موجود بود كه حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهري كه مجنون شده باشد،معين مينمود اگر مرد زن را طلاق ميداد مكلف بود فوايد خاص زن را به او بدهد،لكن اگر بنده زر خريدي را آزاد ميكرد،آن بنده حق مطالبه چيزي از آقاي خود نداشت .در مورد طلاق كه با رضاي زوجه واقع ميشد زن حق نداشت اموالي را كه شوهر در موقع عروسي به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف اين حكم اين است كه زن مي توانسته در موقع طلاق كه بي رضايت او واقع ميشد همه مال يا قسمتي از آن را براي خود نگهدارد.
انوشيروان سالي دو مرتبه يك نوروز و ديگر مهرگان بار عام ميداد و به تظلم مردم رسيدگي ميكرد همه مردم ميتوانستند در اين دو روز عرايض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هيچكس حق نداشت ديگري را از تظلم باز دارد.بعد شاكي ها را از هم تفكيك ميكردند و رسيدگي به شكايت كساني كه از شاهنشاه شكايت مي نمودند بر همه چيز مقدم بوده در اين صورت شاه از تخت پائين آمده و اين دادرسي كه فقط مخصوص شاهنشاهان ساساني است در حضور موبدان و دبيربد آغاز مي گرديد يعني مدعي و مدعي‌عليه‌جلوي‌موبدموبدان‌مي‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و مي گفت: 

خداوند رعايا را به دست ما سپرده است كه در حق آنان عدالت كنيم و ظلم و جور را از حوزه كشور دور نمائيم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهي نيست و بايد در اين مورد به دقت رسيدگي كني و قضيه را درست و عادلانه معلوم داري.موبد موبدان بعد از تحقيق در صورت حقانيت متظلم داد او را از پادشاه ميگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت ميشد وي را زنداني مي كردند و به جرم اينكه بيجا و بيمورد شكايت كرده مجازاتش مي نمودند،شاهنشاه پس از پايان دادرسي برميخواست و تاج شاهي را كه از سر برداشته بود برسر مينهاد و بر سرير سلطنت جلوس ميكرد و به رسيدگي ديگر دعاوي ،مشغول ميشد. در اين مورد بين طبقات افراد فرقي گذاشته نمي شد.تشكيلات سازمان قضائي در دوره ساسانيان چنين بود كه محاكم به نوع شرعي و عرفي تقسيم مي شدند و قضات محاكم شرع به دعاوي مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگي ،جهيزيه ،ارث ،وصيت و غيره بوده است و قضات عرفي به دعاوي از قبيل مالكيت و عصب رسيدگي مي كردند قضات شرعي را قضات شرعي را دستوبر(دستودر) و قضات عرفي را داتوبر (داور) مينامند.در شهرها و روستاها نيز دادرسان مخصوص بودند كه به دعاوي مردم رسيدگي مي كردند.در امور كيفري هم بعضي محققين گفته اند كه قضات روحاني و به ويژه موبد بزرگ به جرائمي كه راجع به امور مذهبي رسيدگي مي كردند و به هر تقدير نوعي تقسيم كار كه نهايتاً به رسيدگي دقيق تر و تخصصي تر مي انجاميد دوره ساسانيان از نظر تشكيلات قضائي منظم تر و كاملتر از دوره هخامنشي بوده است.

در دعاوي هم براي جلوگيري از اشتباه و به منظور درست رسيدگي كردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشكيل ميشد و هنگامي كه عده قضات از دو تن بيشتر بودند رآي اكثريت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم ميشد ،قضات داراي معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محكمه بعد از صدور رأي مكلف بودند كه حكم صادره را براي ثبت پيش رئيس قضات بفرستند،براي قدرت اجراي حكم دو نفر قاضي آن را امضاء نمايند.در دوره ساساني دادرس از ويژگي هاي ذيل برخوردار بود:

1. سيستم تعدد قاضي رايج بوده است و نه وحدت قاضي.

2. دادرس دو مرحله اي بوده است و احكام صادره قابل اعتراض و تجديد نظر.
3. پادشاه بر اعمال قضات نظارت كامل داشته و در آخرين مرحله ،محكوم عليه مي توانست از وي درخواست رسيدگي نسبت به احكام صادره در مرحله و تجديد نظر را بنمايند.
در ضمن احكامي كه دادرسان نواحي صادره مي كردند،ممكن بود مورد رسيدگي مجدد دادرسان مركز قرار گيرد و محكوم عليه ميتوانست از حكم قضات مركز به پيشگاه شاهنشاه كه در حكم محكمه يا ديوان عالي آن زمان بوده شكايت كند و اين آخرين مرحله يعني مرحله فرجامخواهي احكام بوده و هر حكمي صادر مي گشت ، فوري اجرا ميشد.حتي حكم قطعي صادره در مرحله رسيدگي تجديد نظر نيز قابل درخواست رسيدگي مجدد توسط پادشاه بوده است و نكته جالب حتي حكم صادره توسط پادشاه نيز اگر مورد قبول محكوم عليه واقع نميشد براي يكبار قابل اعتراض و رسيدگي دوباره بوده و اين مرتبه البته ديگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجديد نظر رسيدگي نمي كرد بلكه موضوع را به موبد موبدان ارجاع مي داد و رأي صادره توسط اين مرجع كه قاضي القضات ناميده ميشد اعم از تأييد يا فسخ حكم پيشين كه پادشاه آن را صادر كرده بود،قطعي و لازم الاجرا مي بود و چنين حكمي ديگر قابليت تجديد نظر و اعتراض را نداشت.


در كل بايد گفت حقوق در ايران باستان در درجه پيشرفت نسبت به زمان خود و حتي قابل مقايسه با حقوق پيشرفته امروزي جهان بوده سخني به گزاف نگفته ايم.

9- دادگستري در دوران اسلام:



بعد از ظهور اسلام در ايران ،دادرسي بر پايه و اساس قرآن كريم كه يكي از منابع حقوق اسلام است،استوار گرديد و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به كساني كه متصدي امر قضا مي شدند دستورهاي مؤكدي در رابطه با رعايت اصول و موازين شرعي براي تحقق عدالت و تساوي مردم در برابر دادگاه داد است .

دوران اسلامي دوراني است كه اوستا جاي خود را به قرآن ميدهد و تشيع مذهب رسمي كشور ايران ميگردد.دين مبين اسلام فقط يك روش مخصوص از خداپرستي و عبادت و مسائل اخلاقي ساده نمي باشد بلكه يك سازمان متشكل اجتماعي ،سياسي ،مذهبي است كه براي تأمين سعادت دنيا و آخرت پيروان 
 خويش برانگيخته شده است .

قرآن كريم كه جايگاه كتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ايران گرفت كتاب آسماني مسلمانان ميباشد كه پايه هاي نظم چه در رابطه با خويشان و چه با بيگانگان و نيز پايه حقوق اسلامي نيز ميباشد شامل 114 سوره ميباشد كه قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقي و تشويق انسان به انجام خيرات و مبرات و تحذير و نهايتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائي هم به اصول و قواعد راجع به زندگي دنيوي پرداخته است و نيز قسمت اخير است كه از منابع حقوقي محسوب ميشود و بنام آيات الاحكام موسوم است و تقريباً يك ششم از قرآن را تشكيل ميدهد آيه هاي زيادي در رابطه با قسط عدل و دادگري بيان شده براي مثال : «و اذا حكمتم بين الناس ،ان تحكمو ابالعدل» يعني هنگامي كه در بين مردم حكم ميكند و قضاوت ميكنيد به عدالت و دادگري حكم نمائيد.

«ان ا... يامر بالعدل‌و الاحسان و من لم يحكم بها انزل ا... فاولئك هم الظالمون »  
يعني : خداوند به دادگري و نيكوكاري ،امر نموده است و هر كه به غير از آنچه خداوند امر فرماوده است بين مردم حكم كند،پس چنين شخصي در زمره ستمكاران است.
از آيات فوق و آيات متعددي كه در قرآن مجيد فراوان است از عدالت و دادگري به عنوان پايه و اساس كار قضا ياد شده است و در واقع هدف از فضاي اسلامي را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاكم از سوي خليفه منصوب مي شدند كه در مذهب تشيع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات بايد كه برگزيده و منصوب از سوي امام باشند و اين انتصاب هم به دو نحو انجام ميگيرد.

نصب عام كه به موجب آن امام به شخص يا اشخاصي كه جامع الشرايط اجتهاد باشند اجازه دادرسي و قضاوت بين مردم در سراسر كشور به اصطلاح حكومت در مرافعات مردم اعطا نمايد.

نصب خاص كه امام شخص معيني را براي حوزه مشخص و مأمور قضاوت و دادرسي بين مردم نمايد.به هر تقدير تا زماني كه اعراب بر ايران تسلط داشته و در اين كشور حكم مي رانند نظم حقوقي حاكم بر ايران همان نظم اسلامي با مركزيت بغداد بود و خلفاي عباسي كه از سوي خليفه در بغداد منصوب شده بودند عهده دار امر خطير قضاوت بودند بعد از استقلال ايران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشكيلات قضائي منظمي در كشور نبود ولي در زمان سلسه صفوي ،سازمان قضائي با شكل و هيئت اسلامي و متأثر از آن به وجود آمد با اين ترتيب كه هيئتي از مجتهدين در هر شهرستان به عنوان قاضي از سوي شاه منصوب مي شدند و در رأس آن هيئت،شيخ الاسلام منصوب از سوي پادشاه قرار داشت .در پايتخت هم قاضي عالي مقام به نام صدر الصدور با فرمان شاه منصوب ميشد حتي بعد از پايان سلطه اعراب در كشورمان وجود داشته است و دادرسي اسلامي توسط روحانيت و علماي شايسته اين مقام حساس و خطير از ميان اشخاص واجد شرايط براي امر قضا انتخاب و با فرمان شاه منصوب مي شدند.با اين اختلاف كه به جاي خليفه مقيم بغداد پادشاه آنها را منصوب ميكرد و آنها نيز طبق اصول موازين شرعي بين مردم قضاوت ميكردند و اين نظم تا زمان سلسله صفويه برقرار بود در اين زمان از كتب كه بر مبناي عقيده تشيع استوار بود مانند كتاب فقهاي جبل عامل مانند شرايع و شرح لمعه دمشقيه نيز استفاده ميشد البته هنوز از اين كتب در تعليمات فقهي مذهبي استفاده ميشود در عصر صفوي (صدر) يك مقام معتبر روحاني نظير قاضي القضات عهد خلافت عباسي بود در بعضي از امور قضا مقام ديگري بنام ديوان بيگي هم دخالت مينمود.
اين امور مانند قتل وتجاوز ،ايراد جرح و دزدي ، كه به ديوان احداث اربعه معروف بود. متأسفانه بعد از انقراض سلسله صفويه و روي كار آمدن افشاريه به مرور زمان سازمان قضائي منظمي كه در زمان صفويه بود از بين رفت و تنها در موارد خاص ، مجتهدين با نفوق بر اثر نفوذ شخصي خود در امر قضا مرجعيتي مي يافتند ولي بيشتر حكام ايالات ولايات يعني استانداران و فرمانروايان بودند كه به حل اختلافات و دعاوي مي پرداختند و در بخشها و بخشداران و حتي در روستاها، كدخدا منصوب از طرف دولت در قلمرو خود ،امر دادرسي و فصل خصومت بين مردم را نيز به دنبال وظائف اداري و سياسي كه داشت مانند ساير مقامات بالاتر يعني استاندار و فرماندار انجام ميداد همانگونه كه مقامات مذكور در سطح استان و شهرستان چنين ميكردند.

در دوران قاجاريه دو مرجع جداگانه جهت تأمني دادرسي بوجود آمد و اين شكل تازه از دارسي در دين و آئين و سنن ديرينه ايران هيچ سابقه و نظيري نداشت.

دو مرجع مذكور يكي محاكم وزارت امور خارجه بود كه به كارهاي قضائي و دعاوي مربوط به اتباع خارجي رسيدگي ميكرد و ديگري كارگزارهاي مهام امور خارجه بود كه
 در ولايات ايران روابط ميان مقامات محلي و كنسول هاي خارجي را در كليه قضاياي اتفاقيه و دعاوي حقوقي مربوط به اتباع خارجي بعهده داشتند.

در سال 1275 هـ.ق. و در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار شش وزارتخانه تشكيل شد كه يكي از آنها وزارت عدليه بود وي در سال 1277 هـ.ق. علاوه بر ديوان عدالت عظمي ديوان مطالبي نيز به تقليد ملوك قديم تأسيس نمود.

از بررسي كليه مطالب و مدارك و اسناد مربوط به عدليه كه از سال 1275 هـ.ق. آغاز و تا سال 1324 هـ.ق. طول كشيد به اين نتيجه مي رسيم كه دو شرايط اصلي تأمين عدالت در همه تشكيلات و محاكم زمان قاجاريه متزلزل بوده است. اولاً قانون مدون و منظمي در دست قاضي نبود كه كار قضاوت را منسجم سازد جز قوانين شرعي كه تشخيص ماهيت و مورد استعمال دقيق آنها، تنها براي مجتهد اعلم ميسر بود.

ثانياً سلب آزادي در صدور رآي از قاضي و ارجاع آن به كسب اجازه و دستوراز مقامات بالا بود..
فصل دوم
دادگستري از آغاز مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي :

اقدامات اساسي كه در زمان رضا شاه صورت گرفت تأسيس دادگستري نوين به همت علي اكبر داور وزير دادگستري و عده اي از مطلعين و خبرگان و تدوين قوانين مدني و حقوقي با استفاده از اصول و مباني حقوق و فقه اسلامي و بهره گيري از روش محاكمات حقوقي جديد تدوين قانون جزا و اصول محاكمات جزائي با استفاده از روشهاي غربي و اسلامي و حل و فصل دعاوي در دادگاه بخش ،بدايت ،استيناف و تميز و استفاده از داوري قضاتي كه در رشته هاي حقوقي و جزائي مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر اين الغاي كاپيتولاسيون و تقويت ارتش و پايان دادن به كليه مظاهر فئوداليسم در سراسر ايران برقراري لباس متحدالشكل ،اعزام محصل به اروپا از مدارس ابتدائي، تأسيس دانشگاه تهران و توسعه راههاي ارتباطي و ساختمان راه آهن سرتاسري  در دوران قدرت رضا شاه اصول و مباني دموكراسي بار ديگر روبه فراموشي رفت مجلس شوراي ملي به صورت ظاهر برقرار بود ولي نمايندگان مجلس منتخب دولت از بين كساني‌انتخاب‌ميشدند كه مقامات امنيتي كشور وفاداري آنان را به رژيم تأئيد كرده باشد. 
بخاطر ظلم و فقدان دستگاه قضائي در كشور نارضائي مردم به حد اعلاي خود رسيد و مقدمه انقلاب عظيمي را فراهم آورد كه به انقلاب مشروطيت موسوم گرديد.گر چه علي الظاهر به عنوان قيام عمومي عليه حكومت وقت بوده است و تغيير نظام حكومتي و عزل نخست وزيران و به عبارت دولتهاي وقت را ناظر بوده است ولي در اصل،خواسته مردم ايجاد دستگاه قضائي منطبق با اصول و موازين قانوني بوده كه در تمامي موارد در مستدعيات و خواسته هاي مردم ناراضي و عصيانگر به عنوان تأسيس عدالتخانه گنجانده شده بود: 

اسنادي كه بر مبناي آن تقاضا براي عدالتخانه بر پا شد.

صورت عريضه مهاجرين به حضور شاه : به شرف عرض بندگان اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلاميان ميان پناه ميرساند كه اين يك مشت دعاگويان از علما و قاطبه سلسله جليله علماء و كليه اصناف رعيت از حضور مبارك بندگان اعليحضرت شهرياري كه پاسبان ملت و حامي شريعت است استدعا داريم كه مقرر فرمايند مزيداً الطول العمر و رضاء الخاتم النبيين (ص) قانون معدلت اسلامي بر طبق مذهب شيعه جعفريه در تمام اقطار و بلاد مملكت عليه ايران بين تمام اصناف من دون استثناء جاري شود كه احدي خارج از آن قانون احكاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعليحضرت شهرياري بر تمامي سلاطين وجه الارض باشد.1
به دنبال مطالب فوق مظفرالدين شاه با تشكيل ،عدالتخانه اي دولتي موافقت نمود و طي فرماني خطاب به اتابك اعظم كه واسطه بين ناراضيان و علماء و شاه شده بود، دستور تشكيل سازمان قضائي ياد شده را به منظور رفع ظلم و اجرا عدالت بين احاد مردم داده است .

اين فرمان كه اساس تشكيل دادگستري و سازمان قضائي در ايران ،براي نخستين بار است به جهت اهميت تاريخي در حيات قوه قضائيه در كشورمان عيناً نقل ميشود.
دستخط مورخ ذي القعده 1373 هـ.ق. مظفرالدين شاه داير بر تشكيل عدالتخانه دولتي جناب اشرف اتابك اعظم چنانچه مكرر اين نيت خود را اظهار فرموده ايم ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجرا احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب تر است و اين است كه بالصراحه مقرر مي فرمائيم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراء احكام شريعت مطهره است ،بايد در تمام مملكت ايران عاجلا داير شود بروجهي كه ميان هيچيك از طبقات رعيت فرق گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياست به طوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد ملاحظه اشخاص و طرفداريهاي بي وجه قطعاً جداً ممنوع باشد البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطالعه فصول آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماء اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي است همه وقت مقبول خواند بود،همين دستخط ما را به عموم ولايات ابلاغ كنيد. ذيالقعده 1323 هـ.ق.

متن كامل قانون عدليه كه در روزنامه ايراني آن روزگار در تاريخ 19 جمادي الاولي 1324 هـ.ق. درج شده است .

بتاريخ ربيع الثاني 1324 قانون عدليه به مورد تأئيدات حضرت قادر متعال ترتيب و اساس ديوان عدالت عظمي كه مظهر عدل و نصف ملوكانه است ،مطابق فصول فقرات ذيل تشكيل و ثبت ميشود:

فصل اول – تكليف و حدود وزارت عدليه : مطلق دعاوي و تظلماتي كه در ممالك محرومه ايران طرح ميشود اعم از اينكه متداعين رعيت خارجه يا داخله يا از طبقه و نظام با ازصنف‌تجارباشند رسيدگي و حكم قضيه بالانحصار راجع به وزارت عدليه عظمي است.

فصل دوم : در موقع محاكمات نظامي و خارجه و تجارتي حضور امناء وزارتخانه هاي جليله جنگ و خارجه ،و تجارت در وزارت عدليه شرط است.

فقره سيم : دايره وزارت عدليه در حكم محضر مبارك شخص شاهنشاه است اعم از شاهزادگان عظام و وزراء  فخام و ارباب مناصب لشكري و كشوري و ساير طبقات مردم مطلقاً هر كسي را وزارت عدليه احضار كند بايد خود او يا وكيل ثابت الوكاله در وزارت عدليه بدون تأمل و تجافي در موقع مقرر حاضر شود.

فقره چهارم : وزارت عدليه در احضار اشخاص مدت معيني را مهلت قرار خواهد داد كه بتواند در زمان مهلت خود را براي حضور در وزارت عدليه حاضر كنند و اگر با رعايت اين مهلت حاضر نشوند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوي مورد مجازات خواهند بود.

فقره پنجم : احكام و مقررات وزارت عدليه ،تالي حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.

فقره ششم : مهر دولتي وزارت عدليه در حكم امضاء شخص همايون و احكام اين وزارتخانه مستغني از امضاء شخص اول دولت است.

فقره هفتم : وزارت عدليه براي هر يك از ولايات و ممالك محرومه امناء عدليه مأمور خواهد كرد و حدود و تكاليف آنها مطابق مندرجات فصول اداره وزارت عدليه معلوم خواهد شد.

فقره هشتم : رؤساي عدليه ولايات و اجزا وزارت عدليه به تصويب شخص وزير عدليه معين و در پيشگاه دولت معرفي ميشوند و وزير عدليه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصير و يا اجازه و امضاي همايوني
فقره نهم : وزارت عدليه ماهي يكبار راپورت كارهاي تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابك اعظم تقديم حضور همايوني خواهد كرد.
فقره دهم : در مطلق دعاوي قديمه كه مدت آن زايد بر بيست و پنج سال است وزارت عدليه براي مدعي جز تكليف قسم بر مدعي عليه حقي نخواهد شناخت و اين نوع دعاوي در صورتي محكوم به اين حكم است كه در مدت مزبور مدعي به هيچوجه طرح و عنوان دعواي خود را نكرده باشد.

فقره يازدهم : وزارت عدليه بايد با كمال بي غرضي و بي طرفي به قانون شرع مطاع به عرايض متظلمين رسيدگي كنند و يقين بداند كه چنانچه اندك تجافي در حدود مقرري او ثابت شود مورد مؤاخذه و مسئوليت سخت خواهد بود و همچنين اگر خلاف عرض عارض و بي گناهي وزير عدليه معلوم و محقق شود،سياست مفتري مطابق فصول مجازات جداً به اجرا خواهد رسيد.

فقره دوازدهم : وزارت عدليه هر يك از كسبه اصناف شهري را در موقع لزوم با اطلاع حكومت دارالخلافه به دائره عدليه احضار خواهد كرد.

فقره سيزدهم : در نوع مطلب و دعوي كه در وزارت عدليه طرح ميشود بعد از ثبوت حقيقت احدالطرفين و حكم به حقانيت او بايد مستندات طرف ديگر را كه فساد آن معلوم شده از صورت سنديت خارج و در كابينه وزارت عدليه ضبط نمايند كه مجدداً وسيله عنوان مطلب و تجديد دعواي او در دست مدعي نباشد.

فقره چهاردهم : مطالبي كه در دايره حكومت دارالخلافه سابقاً طرح و ختم شده است چنانچه مجدداً به وزارت عدليه رجوع شود يا رجوع به تحقيقات و قرارداد حكومت دارالخلافه در مجلس استيناف وزارت عدليه تجديد رسيدگي خواهد شد.

1- ترتيب اداره وزارت عدليه:

فقره‌اول : دايره وزارت عدليه در يكي از بيوتات دولتي تشكيل خواهد شد.

فقره‌دوم : دايره وزارت عدليه به شرح ذيل مجالس و دواير مخصوصه خواهد بود.

1.مجلس وزير عدليه       4. مجلس تفتيش و استنطاق  7. فراشخانه وزارت عدليه

2.كابينه وزارت عدليه     5 . مجلس استيناف             8. دايره مأمور اجرا
3.مجلس،محاكمات داخله 6. دايره اخذ حقوق             9. مجلس محاكمات خارجه

2- مجلس وزير عدليه : 

1) اجزاء مجلس: اول وزير عدليه،دوم معاون وزير عدليه،سوم منشي باشي وزارت عدليه ، چهارم يك نفر معاون منشي باشي.

2) كليه دعاوي تظلمات بدواً در طي يك ورق ممهور در حضور شخص وزير عدليه طرح ميشود و وزير عدليه به مناسبت مطلب به توسط اداره كابينه وزارت عدليه به مجالس مقتضيه رجوع خواهد كرد يعني فقط در ظهر ورقه اسم آن مجلس را يادداشت و به اداره كابينه خواهد فرستاد. عرايض و اوراقي كه اين مجلس به كابينه و وزارت عدليه فرستاده ميشود منشي باشي وزارت عدليه اسم عارض و موضوع دعوي را در كتابچه مخصوص يادداشت خواهد كرد كه در آخر هر روز معلوم شود چند فقره مطلب به وزارت عدليه اظهار شده و موضوع تظلمات چه بوده و به توسط اداره كابينه به كداميك از ادارات عدليه رجوع شده است.
3- كابينه وزارت عدليه: 

      فقره (1) اجزاء مجلس :

1.رئيس كابينه                                         4. يك نفر محاسبه

2. يك نفر معاون رئيس                               5. يك نفر محور
3.يك نفر ضابط ثبت اسناد
فقره (2) اداره كابينه به شرح ذيل داراي دفاتر مخصوص خواهد بود.

1.دفتر منگنه و يادداشت

2.دفتر ثبت و ضبط اسناد
3.دفتر تعيين حقوق

(1)دفتر منگنه و يادداشت :

فقره اول – اوراقي كه از مجلس وزير عدليه به كابينه فرستاده ميشود اول به اين دفتر خواهد رسيد.

فقره دوم – اين دفتر به اسم هر يك از ادارات كتابچه هاي مخصوص كه نمره و اسم روز و سال در آن طبع شده است مرتب خواهد كرد.

فقره سوم – از روي ورقه اسم صاحب مطلب و موضوع تظلم در اين كتابچه يادداشت و پشت ورقه منگنه ميشود بعد ورقه و كتابچه را اداره كابينه براي رئيس آن اداره‌كه‌مطلب به آنجا ارجاع است ميفرستند ورقه را به رئيس آن اداره تسليم و در ذيل يادداشت مطلب به مهرم مخصوص آن مجلس رسيد ميگيرند و نيز كتابچه هايي كه براي رسيد نوشتجات طبع و مرتب ميشود با پاكتهاي صادره از وزارت عدليه به اداره فراشخانه وزارت عدليه ميرود.

فقره چهارم – اين دفتر هفته اي دو مرتبه از روي يادداشتهاي اوراقي كه به ادارات وزارت عدليه فرستاده است ، نتيجه اقدامات آن اداره را از رئيس اداره استعلام ميكند و پس از يك مرتبه اظهار اگر بلااقدام مانده باشد به شخص وزير عدليه رجوع خواهد كرد.

(دفتر ثبت و ضبط اسناد)

1. دفتر دعاوي نقديه 
3. دفتر جنايات

2. دفتر دعاوي ملكيه 
4. دفتر مواريث

بطور كلي دفتر ثبت و ضبط اسناد و شانزده دفتر مخصوص تقسيم مشود كه عبارتند از:

1.دفتر دعاوي نقديه خارجه
  9. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي


2.دفتر دعاوي ملكه خارجه 
10. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي


3. دفتر جنايات خارجه
11. دفتر جنايات خاصه نظامي


4. دفتر مواريث خارجه 
12. دفتر مواريث خاصه نظامي


5. دفتر جنايات داخله عامه 
13. دفتر دعاوي نقديه خاصه تجارتي


6. دفتر دعاوي نقديه خاصه نظامي
14. دفتر دعاوي ملكيه تجارتي


7. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي
15. دفتر جنايات خاصه تجارتي


8. دفتر مواريث داخله عامه
16. دفتر مواريث خاصه تجارتي


فقره 2- از آغاز شروع به رسيدگي هر مطلب تا انجام نوشتجات و اوراقي در آن قضيه به وزارت عدليه مي رسد و تحقيقاتي كه ميشود و ثبت نوشتجاتي كه در آن موضوع صادر شده با ثبت حكم قطعي كه در انجام امور ميدهند تمام به ترتيب نمره در يك محفظه مخصوص ضبط خواهد شد. 


فقره 3- اسناد باطله كه بعد از كشف فساد امر ضبط ميشود در اين دفتر محفوظ خواهد بود.

دفتر تعيين حقوق:


فقره اول – احكام صادره از وزارت عدليه در اين دفتر ملاحظه و حقوق ده يك معمول آن محاسبه اين دفتر معلوم كرده ،حكم را با ورقه مخصوص كه در آنجا مبلغ و ميزان حقوق ذكر شده است ، به اداره اخذ حقوق ميفرستند و بعد از آن كه اداره اخذ حقوق حكم را به صاحبش رساند پس از اجراي مداول حكم حقوق ،ده يك را دريافت و آن ورقه را ممهور به اداره كابينه رد ميكند و در دفتر تعيين حقوق ضبط مينمايند.

فقره دوم – اين دفتر هر هفته صورت عايدات وزارت عدليه را از اداره اخذ حقوق مطالبه كرده و در كتابچه مخصوص ثبت خواهد كرد.

4- مجلس محاكمات داخله: 

     فقره (1) اجزاء مجلس :

1.رئيس محاكمات

2.دو نفر معاون رئيس

3. يك نفر محور

4. دو نفر معاون تحرير

5. دو نفر ثبات


فقره دوم – مطلق دعاوي و تظلمات داخله اعم از اين كه متداعين از طبقه نظام يا از صنف تجار و غيره باشند از وزارت عدليه توسط اداره كابينه به اين مجلس رجوع ميشود.

فقره سوم – اين مجلس با حضور متداعيين يا وكلاي آنها با كمال دقت به اسناد طرفين رسيدگي كرده و رأي و استنباط خود را مينويسد و اگر محتاج به مدافعه شرعيه باشد از اين مجلس به مراقبت يك نفر مأمور وزارت عدليه به تراضي طرفين رجوع به محضر شرع مطاع خواهد شد.


فقره چهارم– عموم مردم از هر طبقه شرعاً و عرفاً در محضر محاكمات حق مساوات دارند . 

فقره پنجم– رئيس مجلس بايد محيط به مسائل شرعيه و عرفيه و از شرائب غرضي مبرا و داراي كمال ديانت و امانت باشد و همچنين دقت نظر و قوه مهم اسناد شرعيه براي ساير اعضاء اين مجلس شرط است.


فقره ششم– اوراق و نوشتجاتي كه در اين مجلسمحل حاجت فوري نيست به اداره كابينه ميفرستند و باز در موقع حاجت استعاده ميكنند. 

فقره هفتم– نوشتجاتي كه از اين مجلس براي تحقيق مطالب لازم يا براي احضار اشخاص صادر ميشود بالتام به اداره كابينه فرستاده ميشود و از آنجا بعد از ثبت و يادداشت به اداره فراشخانه وزارت عدليه خواهد فرستاد.

فقره هشتم : احضار نامه هاي اين مجلس تمام از طرف وزير عدليه و به مهر وزارت عدليه فرستاده خواهد شد.


فقره نهم : احكامي كه بعد از رسيدگي و تحقيق از اين مجلس صادر و به مهر وزارت عدليه ميرسد،ثبات محاكمات اصل و سواد حكم را به اداره كابينه ميبرد و بعد از مقابله و تطبيق ،سواد را در دفتر كابينه ضبط و اصل حكم را اداره كابينه به توسط اداره اخذ حقوق به صاحب مطلب ميرساند.
5- مجلس تفتيش و استنطاق: 

      فقره اول -  اجزاء مجلس :

1. يك نفر رئيس





2. يك نفر محور

2. دو نفر معاون





4. يك نفر معاون تحرير

فقره دوم – مطلق مطالب اقتباس و اسناد مخدوشه و اشخاصي كه متهم به جرم و جنايتي هستند به اين مجلس رجوع خواهد شد.


فقره سوم – رئيس و مرئوس در اين مجلس ميشود بعد از رسيدگي و استنطاق راپورت قضيه را مطابق قرائن و امارات معلومه به مجلس وزير عدليه ميفرستند و آنچه راجع به اسناد مخدوشه است به موجب حكم وزير عدليه سند مزبور از صورت سنديت خارج و با راپورت قضيه به اداره كابينه ارجاع و در آنجا ضبط ميشود و آنچه راجع به ساير مطالب التباس و جنايات است حكم تنبيه مرتكب را وزير عدليه مطابق فصول مجازات تعيين و امضاء نموده به توسط اداره كابينه به اداره مأمور اجراء احكام خواهد فرستاد و راپورتي كه در اين قضيه داده شده است اداره كابينه ضبط خواهد كرد.

6- مجلس استيناف: 

      فقره اول -  اجزاء مجلس :

1.رئيس 

2. دو نفر معاون

3. يك نفر محور



در هر قضيه بعد از رسيدگي و محاكمه ، چنانچه احدي از عارضين حكم مجلس محاكمات را منسوب به غرض و اشتباه كند و با براهين قطعيه ثبوت حق خود و بطلان تحقيقات را بتواند مدلل نمايد حق دارد رسيدگي به دعوي خود را استيناف از وزير عدليه بخواهد و اين رسيدگي مجدداً از مجلس وزير عدليه به اين مجلس رجوع خواهد شد و نيز اجزاي اين مجلس بايد داراي شرايط صدق و تقوي ، بايد تايك درجه صاحب علم و عمل و از اشخاص زرنگ انتخاب شوند در مرحله چهارم اين مجلس بدواً معلومات و تحقيقات ساير دواير را در موضوع دعوي از روساي آن دواير استفاده نموده و با كمال و دقت در مطالب راجعه رسيدگي و معلومات خود را كتباً به مجلس وزير عدليه راپورت ميدهد و چنانچه بعد از اين رسيدگي مجدد،سهو و اشتباهي كه در حكم سابق وزير عدليه به توسط مأمور اجراء احكام استرداد و باطل كرده ناسخ آن را در مجلس محاكات مجدداً تحرير و به امضاء وزارت عدليه رسانيده اصل و مواد اين حكم و باطله حكم سابق را به اداره كابينه مي فرستند مواد اين حكم و باطله را در دفتر كابينه ضبط و مواد حكم سابق از دفتر كابينه استخراج ميشود و اين حكم مجدد را به ترتيب معمول اداره كابينه به توسط اداره اخذ حقوق به عارض تسليم مينمايد.

بعد از رجوع به مجلس استيناف چنانچه باز مجال سخني براي مدعي باشد و به تحقيقات اين مجلس متقاعد نشود ميتواند عريضه به مجلس دارالشوري دولتي عرض و دلائل شكايت خود را در آن جا ذكر كند و در اينصورت مجلس دارالشوري با كمال دقت رسيدگي و صحت بطلات حكم وزارت عدليه را معلوم خواهد كرد.

دايره اخذ حقوق : 


شامل : 

1- رئيس اداره                        2- يك نفر محاسب               3- يك نفر تحويلدار

كليه احكام قطعيه وزارت عدليه راجع به دعاوي و مطالب كه فيصله يافته است به توسط اداره كابينه به اين اداره خواهد رسيد .اين اداره بعد از اخذ حقوق ده بر يك به عارضين ابلاغ و كليه عايدات در نزد تحويلدار جمع خواهد شد.وزير عدليه عايدات را به توسط اشرف اتابك اعظم به حضور شاهنشاه ميرساند و حقوق رئيس و مرئوس به صندوق وزارت عدليه حواله مي شد.

7- دايره فراشخانه وزارت عدليه :


كه شامل يك نفر نايب فراشخانه و بيست نفر فراش از فراشخانه مأمور خدمات وزارت عدليه خواهند بود فراشباشي مسئول است كه در موقع احضار اشخاص نسبت به احدي سوء‌ادب و ترك احترام نشود.

دايره مأمور احكام اجراء – شامل : 

1- رئيس اجرا احكام             2- يك نفر معاون                    3- يك نفر محور

رئيس اين اداره يك نفر از رجال كافي بي غرض و نافذ القول در دولت خواهد بود پس از صدور احكام قطعيه ، در صورتي كه موضوع آن محاكمه راجع به حكومت دارالخلافه يا وزارتخانه هاي جليله جنگ و خارجه و تجارت و غيره باشد اجراي احكام را جداً از رئيس ادارات مزبوره مطالبه نموده تا آخرين نقطه مراقبت نامه در اتمام عمل خواهد داشت و درصد موضوع اقدامات خود را به مجلس وزير عدليه راپورت ميكند و اين راپورت در وزارت عدليه ضبط ميشد.

8- ترتيب عدالتخانه هاي ولايت :


براي دواير عدليه و راپورت،مأمورينامين با ديانت كه محيط به مسائل شرعيه و عرفيه و مصون از شرائب اعراض و متحلي به صفات حسنه باشند به تصويب وزير عدليه فرستاده ميشود كه اهالي هر محلي بدون احتياج رجوع به مركز به ديوان مظالم آن محل رجوع كند احكام و تصديقات اين مأمورين نازل متزله حكم وزارت عدليه است.


در هر ولايت فقط يك نفر مأمور عدليه از مركز فرستاده ميشود و ساير اجزاء به قدر احتياج از متحرمين و اعيان محل به شرف عضويت نائل ميشدند.


به عرايض اهالي هر محل آنچه راجع به عدليه است وقتي جواب گفته ميشود كه شكايت از شخص رئيس عدليه داشته باشند.در اين صورت اگر به مكاتبه و تحقيقات محلي مطلب كشف نشود عارض هر كس باشد با مأمور عدليه به عدالتخانه مركزيه احضار و در اين جا به گفتگوي طرفين رسيدگي ميشود و تقصير بر هر يك وارد شود مطابق مورد تنبيه و سياست خواهد بود.


متمم قانون اساسي مصوب 29 شعبان 1325 هـ.ق كه در 10 فصل و 107 اصل تنظيم گرديده و متضمن مسائل زير ميباشد:

فصل اول شامل 7 اصل در كليات 

فصل دوم از اصل 26 تا 29 راجع به قواي مملكت 

فصل سوم از اصل 26 تا 29 راجع به قواي مملكت

فصل چهارم از اصل 30 تا اصل 36 در حقوق اعضاء مجلسين

فصل پنجم از اصل 35 تا 57 در مورد حقوق سلطنت ايران

فصل ششم از اصل 58 تا 70 راجع به وزراء

فصل هفتم از اصل 71 تا اصل 89 در اقتدارات محاكم

فصل هشتم از اصل 90 تا اصل 93 در خصوص انجمناي ايالتي و ولايتي

فصل نهم از اصل 94 تا اصل 103 در خصوص ماليه

فصل دهم از اصل 104 تا اصل 108 تحت عنوان قشون راجع به ارتش


ملاحظه ميشود كه در اصول متمم قانون اساسي ،مقين با دقت بيشتر و با بهره گيري از قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته و به ويژه استفاده از قانون اساسي بلژيك اصول مهمي را كه حافظ حقوق فردي است با قاطعيت و صراحت بيان داشته كه از آن جمله در مورد اصل تفكيك قواي 
سه گانه كشور و منع مداخله آنها در امور راجع به قوه ديگر و اين امر نهايتاً در موضوع مورد بحث ما كه دادگستري در ايران است به جهت انيكه استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند حائز اهميت بسيار است و همچنين در مورد خود دادگستري و با تخصيص فصل مستقليتحت عنوان "اقتدارات محاكم " و در 19 اصل مطالب بسيار با اهميتي را متذكر شده كه شامل مرجعيت دادگستري به عنوان ملجاء تظلمات عمومي و تقسيم محاكم به شرعي و عرفي و دو درجه اي بودن محاكم (بدون و استيناف ) و (اصل حاكميت قانون) يعني الزام محاكم به صدور حكم فقط بر اساس قانون و نيز تشكيل ديوان كشور تحت نام (ديوانخانه تميز) و بالاخره استقلال قضات با تأكيد بر منع تغيير شغل قاضي بدون محاكم و ثبوت تقصير و يا تبديل محل مأموريت حاكم عدليه گر به رضاي خرداد ميباشد.

در سال 1329 قمري يعني حدود 5 سال بعد از استقرار رژيم مشروطيت در ايران اقداماتي در جهت تأسيس سازمان قضائي متناسب به منظور تحقق آرزوي ديرينه مردم مبني بر داشت يك عدالتخانه صورت گرفت و اساس آن را قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه مصوب 21 رجب 1329 بنا نهاد در اين قانون به شرحي كه ذيلاً بيان خواهيم كرد محاكم ابتدائي ، پژوهشي و فرجامي (بدان كشور) پيش بيني شده است .


محكه ابتدائي : در هر حوزه ابتدائي يك محكمه ابتدائي پيش بيني شد كه از سه عضو تشكيل ميشد و به دعاوي حقوقي و كيفري رسيدگي ميكرد و بنا به كثرت جمعيت به شعبه ها اضافه ميشود،در اين شعبه ها سيستم تعدد قاضي حاكم بوده است و نيز با توجه به مسائل راجع به آنها به سه درجه تقسيم گرديد و از طرفي تشكيل محاكم با صلاحيت نامحدود را هم پيش بيني نمود،براي رسيدگي به مسائل و اختلافاتي كه جنبه شرعي دارند نيز محاضر شرعيه را پيش بيني نموده بودند.

9- محكمه استيناف :


در هر حوزه استينافي يك محكمه استيناف تشكيل شود و هر محكه استيناف از چهار عضو تشكيل ميشد كه هر يك از آنان به نوبت به عنوان عضو محقق انجام وظيفه ميكردند و هيئت دادرسان شعبه سه نفر ديگر بودند كه صدور حكم به عهده آنان محول بوده است اين محكمه استيناف مرجع رسيدگي پژوهشي (استينافي) نيست به احكام صادره از محاكم ابتدائي حوزه مذكور در امور حقوقيه و جزائيه و تجاري بوده است .

10- محكمه تميز (ديوانعالي كشور) :


اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي : در تمام مملكت فقط يك ديوانخانه تميز براي امور عرفيه دائر خواهد بود آنهم در شهر پايتخت و اين ديوانخانه در هيچ محاكمه ابتدا رسيدگي نميكند مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد.


اصل هشتاد و هشتم متمم قانون اساسي 1329 هـ.ق. حكميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است . اين محكمه در موقع تشكيل به دو اتاق حقوقي و جزائي منشعب گرديد كه حسب مورد رسيدگي فرجامي نسبت به احكام صادره از دادگاهههاي تالي را در امور مربوط به خود مورد رسيدگي قرار ميداد.

11- دادگستري‌ايران‌اززمان‌حكومت‌پهلوي‌تااستقرار جمهوري اسلامي:


در زمان حكومت رضا شاه در سال 1305 شمسي عدليه سابق منحل شد و مرحوم داور كه براي اجراء اين هدف به وزارت دادگستري منصوب شده بود سازمان جديد دادگستري را در ارديبهشت ماه سال 1306 شمسي اعلام نمود به عنوان قانون جديد اصول تشكيلات با 158 ماده و چون به هنگام اعطاء فرمان انتصاب قضات جديد توسط رضا شاه الغاء كاپيتولاسيون نيز اعلام گرديده بود دول خارجي حاضر نبودند اتباع خود را در ايران تسليم دادگستري كنند كه قوانين مدوني ندارد بنابراين كميسيوني مركب از صاحب نظران و متخصصين تشيكل شد و با تطبيق قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون) با اصول و موازين شرع مقدس اسلام قانون مدني ايران در ارديبهشت 1307 تصويب كردند كه هم جواب داندانشكني به دول خارجي بوده و هم محاكم ايران از سرگرداني در برابر فتاوي متعدد و متضاد كه اصحاب دعوي از مرجع مختلف به نفع خود اخذ و ارائه ميدادند جلوگيري شد.در امور كيفري قانون مجازات عمومي مصوب 23 دي ماه سال 1304 وجود داشت.اصلاحات جديد در (1307)در دادگستري با دو هدف صورت گرفت.

يك تسريع در محاكمات و جلوگيري از بطور جريان دادرسي و ديگري تجديد موارد صلاحيت محاضر شرع در دعاوي مردم و توسيع قلمرو محاكم عرفي و نهايتاً به موجب اين قانون مقررات راجع به محاضر شرع فسخ گرديد و به جاي آن محاكم شرع با صلاحيت انحصاري در موارد زير تأسيس گرديد:

1- دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق

2- دعاوي كه مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بينه يا به حلف و احلاف ممكن نيست .
3- مواردي كه نصب قيم يا متولي يا وصي مطابق قوانين مخصوص لازم باشد.
در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 خرداد 1310 آمده بود كه اگر از دادگستري حكم الزام شوهر به پرداخت نفقه صادر شده باشد ولي زوج از انجام آن امتناع كند و اجراء حكم هم ممكن نباشد در اين صورت اجازه داده شد كه زن براي طلاق از طريق محاكم دادگستري به حاكم شرع رجوع كند كه محكمه شرع از يك مجتهد جامع الشرايط تشكيل ميشود و نيز مرجع تجديد نظر احكام محاكم شرع شهرستانها محاكم شرع تهران ميباشد.در قانون آئين دادرسي مصوب سال 1318 تشكيلات و سازمان قضائي ايران شامل دادگاههاي بخش – شهرستان – استان و ديوانعالي كشور ميباشد كه به محاكم عمومي مرسوم بوده اند و محاكم شرع محكمه تجارت ،شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما جزء محاكم اختصاصي هستند.

محاكم عمومي عدليه : 

به موجب ماده 3 قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب 27 تيرماه 1306 محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد،غير از آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است ، محاكم دو درجه است.ابتدائي و استيناف و در ماده 5 مقرر داشته است كه مافوق محاكم مزبوره در ماده 3 ديوانعالي تميز در پايتخت مملكت تشكيل ميشود.


دادگاه نخستين يا محكمه ابتدائي اعم است از دادگاه بخش و شهرستان و هر دو قلمرو صلاحيت خود رسيدگي نخستين به دعاوي مدني را به عهده دارند.


سازمان محاكم عمومي دادگستري قبل از انقلاب شامل دادگاههاي بخش – شهرستان – استان و ديوانعالي كشور بود  كه در تمامي كشور صلاحيت داشته است .


الف ) دادگاه بخش :‌با همان دادگاه صلح كوچكترين واحد قضائي كشور بوده و محدوده صلاحيت آن به شرح در بند يك ماده 13 قانون آ.د.م به قرار زير ميباشد.


دعاوي راجع به امور اعم از منقول و غير منقول و ديون و منافع زيان و خسارت ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد هزار ريال نباشد.

دادگاه بخش عادي – مستقل و دادگاه بخش سيار تقسيم ميكردند:

1- دادگاه بخش عادي در صورتي بود كه در محل دادگاه بخش يك دادگاه شهرستان هم بوده باشد كه در شهرهاي بالنسبه بزرگ معمولاً چنين بود.

2- دادگاه بخش مستقل : در صورتي بود كه در محل دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان وجود نداشته كه در اين مورد آن را دادگاه بخش مستقل ميناميدند و به علت نداشتن دادگاه شهرستان به دعاوي با نصاب دويست هزار ريال رسيدگي ميكرده و نيز به دعاوي كيفري هم و نيز تا حدودي جنحه رسيدگي ميكرد.
دادگاه بخش سيار:


براي رسيدگي به دعاوي مردم در مناطق مرزي و اصولاً محلهائي كه از نعمت وجود دستگاه قضائي محروم هستند و دادگاهها نيز تا محل سكونت آنها فاصله زيادي دارد پيش بيني شده است كه به مدت يك الي دو ماه در محلهاي ياد شده مستقر ميشدند و صلاحيت آنها بيشتر از دادگاه بخش مستقل بوده كه طبق ماده 13 آ.د.م صالح به رسيدگي بودند از قبيل : 

1- دعاوي راجع به امور منقول و غير منقول و ديون و زيان و خسارات ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد هزار ريال نباشد.

2- مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره
3- كليه دعاوي راجع به حقوق ارتفاعي از قبيل حق العبور و حق المجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري.
4- دعاوي راجع به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق قسخ و دعواي بطلان معامله و بي اعتباري سند در صورتي كه متعلق حق يا مورد معامله بيش از يكصد هزار ريال نباشد.
5- دعواي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.
6- دعواي راجع به اشيائي كه بهاي معين نداشته.
7- مطالبه وفاي به شروط و عهود راجع به معاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده و يا بناي متعاملين بر آن بوده .
8- درخواست افراز در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد.
9- درخواست تأمين و حفظ دلائل و امارات.
10-درخواست تصديق انحصار وراثت.
12- دادگاه شهرستان : 

منظور از دادگاه شهرستان ، حوزه قضائي با صلاحيت رسيدگي وسيعتر و از نظر كيفي با اهيمت تر از صلاحيت دادگاه بشخ است بدين توضيح كه به تمامي دعاوي خارج از صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي ميكند.بنابراين تمامي دعاوي با خواسته بيش از يكصد هزار ريال و نيز تمامي موارد به جز آنچه در ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت اختصاصي دادگاه بخش منظور شده است در حيطه صلاحيت دادگاه شهرستان است .اما دادگاه شهرستان بر حسب موضوع مورد رسيدگي با اساس متناسب با آن نيز مرسوم بوده است .بنابراين دادگاه شهرستان كه به امور مدني رسيدگي ميكرد بنام دادگاه برايت يا محكمه ابتدائي ناميده است و در صورتي كه به امر كيفريي رسيدگي ميكرد به دادگاه جنحه مرسوم بود و اگر به جرائم اطفال رسيدگي ميكرد بنام دادگاه اطفال و اگر به امور خانوادگي رسيدگي مينومد دادگاه حمايت از خانواده ميناميدند.

اگر شعب متعدد در حوزه دادگاه شهرستان به علت كثرت جمعيت وجود ميداشت هر شعبه را به يكي از پنج مورد مذكوره اختصاص ميدادند و در نتيجه آنها را تحت نام دادگاه حمايت خانواده دادگاه نظام صنفي - دادگاه ابتدائي يابدايت – دادگاه اطفال و دادگاه جنحه مي ناميدند و اگر تعداد شعب كمتر از 5 شعبه ميداشت اهميت و كيفيت پرونده ها ،بعضي از شعب به نامهاي ياد شده موسوم و شعب ديگر به همان نام دادگاه شهرستان عهده دار رسيدگي به يكي يا چند نوع از دعاوي مذكور ميشدند.


دادگاههاي شهرستان از نظر رسيدگي به يك يا چند نوع از دعاوي مذكور مي شدند در دادگاه بخش مرجع استينافي محسوب ميشدند ولي در مورد رسيدگي استينافي به احكام صادره از دادگاههاي بخش مستقل يا دادگاه سيار در صورتي كه خارج از نصاب يكصدهزار ريال يا خارج از موارد مذكور در شئوق مختلف ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي ميكردند صلاحيت رسيدگي نداشتند و رسيدگي به پژوهشخواهي از اين احكام در صلاحيت دادگاه استان بوده است نكته عملكرد آن تأسيس نشده باشد به دعاوي در حوزه هاي صلاحيت دادگاه بخش هم رسيدگي ميكرد، همانگونه كه دادگاه بخش هم در صورت عدم وجود دادگاه شهرستان البته تا حدودي وارد حيطه صلاحيت دادگاه شهرستان ميشده است كه ديديم دعاوي با خواسته تا دويست هزار ريال از دادگاه بخش مستقل رسيدگي ميكرد و در دعاوي كيفري نيز به آن تفويض صلاحيت ميشد. رسيدگي پژوهشي به احكامي كه دادگاه شهرستان به علت نبودن دادگاه بخش و در صلاحيت آن صادر ميكرد علي القاعده با نزديكترين دادگاه شهرستان موجود بوده است مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين ميكرد كه در اين صورت مرجع پژوهش مذكور صالح به رسيدگي ميبود.در دادگاه شهرستان هم مانند دادگاه بخش سيستم وحدت قاضي حاكم بوده است بدين ترتيب كه در دادگاه شهرستان يك قاضي به عنوان رئيس دادگاه شهرستان انجام وظيفه ميكند و در صورتي كه حوزه عمل دادگاه مذكور گسترده باشد و يا به تناسب جمعيت محل و طبعاً با توجه به تعداد دعاوي و متناسب با آن تعدادي قاضي با نام عضو علي البدل نيز دادگاه شهرستان از سوي وزير دادگستري منصوب ميشدند.

دادگاه استان :


دادگاه استان مانند دادگاههاي بخش و شهرستان نبود كه محاكم ابتدائي محسوب ميشدند بلكه در امور مدتي فقط محكمه استينافي يا پژوهشي بوده است ،البته گاهي دادگاه‌شهرستان دادگاه استينافي هم ميبود كه نسبت به احكام صادره از دادگاه بخش ، جنبه محكمه عالي را پيدا ميكرد ولي بطور كلي دادگاه بخش و شهرستان هر دو دادگاه تالي يا ابتدائي بوده اند اما در مورد اينكه گفتيم دادگاه استان ،منحصراً يك محكمه استينافي در امور مدني است همين محكمه استان ، استثنائاً در اموري كه كيفري و از درجه جنائي بوده و با نام محكمه جنائي تشكيل ميشد،ديگر دادگاه پژوهشي يا استينافي نبوده است بلكه يك دادگاه بدوي بوده است اما تعداد اعضاي دادگاه استان بر حسب مورد فرق ميكرد، هر گاه بعنوان مرجع استيناف از احكام مدني دادگاههاي تالي رسيدگي ميكرد و يا به پژوهشمخواهي از احكام كيفري صادره از محاكم جنحه اي رسيدگي مينمود اگر چه اصولاً ميبايد با سه نفر عضو تشكيل ميشد تا رأي اكثريت ملاك عمل باد ولي به علت كمبود كادر قضائي با دو نفر قاضي تشكيل ميشد و در صورتي كه اين دو نفر با هم توافق در رأي ميداشتند كه رأي اتفاق صادر ميكردند ولي اگر بين آنها اختلاف ميشد در اين صورت طبق ماده 5 قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 26 مهر 1311 يك نفر از قضات محكمه استيناف به انتخاب رئيس كل محاكم استيناف به آن دو ملحق ميشد و رأي اكثريت مناط اعتبار قرار ميگرفت هنگامي كه دادگاه استان ، به عنوان دادگاه جنائي تشكيل ميشد بر حسب مورد يعني اتهام موضوع محاكمه ، از 3 نفر يا 5 نفر عضو تشكيل ميشد به اين نحو اگر موضوع جرم راجع به ارتكاب بزه ها ميباشد كه كيفر متهم اعدام يا حبس ابد باشد، در اين صورت به لحاظ اهميت موضوع اعضاء محكمه جنائي بايد 5 نفر ميبود و اگر جز اين ميبود و در محدوده همان حبس درجه 2 جنائي به بالا، اعضاء محكمه مذكور از 3 قاضي تشكيل ميشده است در سازمان دادگاه استان علاوه بر قاضي محكمه استيناف تعداد قاضي علي البدل هم منظور شده بود.
ديوانعالي كشور:


ديوانعالي كشور،مركب از قضات مجرب و مطلع دادگستري است كه عهده دار نظارت بر كار دادگاههاي كنترل دقيق نحوه عمل و طرز كار محاكم است و در صورتي كه مشاهده كنند در رسيدگيهاي محاكم تالي ،قواعد و قوانين مملكتي اعم از قوانين ماهوي يا شكلي رعايت نشده است حكم را نقص و براي رسيدگي صحيح و مطابق قانون ،پرونده را به دادگاه تالي هم عرض دادگاه قبلي ارجاع ميدهد و در صورتي كه حكم يا قرار صادره را موافق قوانين ديد و تخلفي از قواعد و مقررات ماهوي با شكلي نديد آن را تأييد و ابرام نموده جهت اجراء حكم يا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال ميدارد . به همين جهت ديوانعالي كشور را از قديم محكمه نقص و ابرام هم ميناميدند ماده 558 قانون آ.د.م در اين مورد ميگويد : مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه .در صورت اولي حكم با قرار،ابرام و الانقص خواهد شد.به عبارت ديگر رسيدگي ديوان كشور يك رسيدگي حكمي است و نه موضوعي ، چرا  كه رسيدگي موضوعي و ماهيتي راجع به محاكم بدوي و پژوهشي است و رسيدگي حكمي فقط مطابقت حكم با قانون است به همين دليل مهمترين جهت افتراق رسيدگي ديوان كشور و محاكم تالي در اين است كه در محاكم تالي كه رسيدگي ماهوي ميكنند ضمناً از اصحاب دعوي براي حضور در دادگاه دعوت شود تا بر اساس اظهارات آنان به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم شود در حاليكه در ديوان عالي كشور، اصل بر اين است كه رسيدگي بدون حضور اصحاب دعوي انجام گيرد مگر اينكه استثنائاً حضور آنان را لازم بداند ماده 548 قانون آ.د.م در اين مورد چنين ميگويد:


ديوان كشور،هر گاه حضور طرفين را لازم بداند آنها را احضار مينمايد والا بدون حضور طرفين رسيدگي خواهد كرد و در هر صورت رأي ديوان كشور قابل اعتراض نيست.


اما تعريفي كه مقنن در ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني از رسيدگي ديوان كشور كرده است به دليل جامعينت عيناً نقل ميشود:


مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه ، در صورت اول حكم با قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقص ،حكم يا قرار فرجام خواسته ،نقض ميشود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجع اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد ديوان كشور داراي شعب متعدد است كه بعضي از آنها به امور كيفري اختصاص يافته و بعضي هم به امور حقوقي تخصيص يافته و اين امر البته بسيار منطقي و مفيد است زيرا رعايت تقسيم كار و تخصيص يكي از اصول پذيرفته شده مديريت است و موجب افزايش كيفي و كمي و كارائي ميشود 
في المثل شعبه اي از دوان كشور كه منحصراً به امور كيفري ميپردازد و قضات آن ساليان دراز در محاكم كيفري از دادگاه جنحه گرفته تا دادگاه جنائي سابقه دادرسي دارند بديهي است كه هم با سرعت بيشتري ميوانند به پرونده هاي ارجاعي رسيدگي كنند و هم آرائ آنها مبني بر نقض يا ابرام احكام محاكم تالي ، بدور از خطا و اشتباه و لااقل اقرب به صحت و واقعيت است .هر شعبه ديوان كشور مركب از 4 نفر قاضي بوده است كه يكي از آنها رياست شعبه را به عهده داشته و سه نفر ديگر عنوان مستشار را دارند كه به نوبت يكي از آنها به عنوان مميز يعني تهيه كننده گزارش پرونده انجام وظيفه ميكنند و در رأي نيز شركت دارد.

از سال 1347 نيز به موجب قانون براي شعب ديوان كشور علاوه بر مستشار،تعدادي عضو تعاون هم پيش بيني شده است كه در حكم علي البدل دادگاههاي تالي هستند.


شعبه اي از ديوان كشور هم بنام شعبه تشخيص ناميده ميشد كه كار فوق العاده و با ارزشي را انجام ميداد و آن اينكه قبل از ارجاع پرونده به شعبه ديوان كشور ، شعبه تشخيص پرونده را مطالعه ميكرد و در صورتي كه تشخيص ميداد،قابليت رسيدگي در ديوان كشور را دارد پرونده به شعبه ارجاع ميشد وگرنه از ارجاع ،پرونده به شعبه ديوان كشور اعم از حقوقي يا كيفري خودداري مگرديد و اين امر موجب ميشد كه شعب ديوان كشر فقط به پرونده هاي مهم و اعتراضات وارد به احكام دادگاههاي تالي رسيدگي كند و و وقت ارزنده قضات آن صرف پرونده هاي بي اساس و رسيدگي به اعتراضات بي مورد نگردد. اعضاء شعبه تشخيص از دو نفر تشكيل ميشد يك نفر مستشار يا عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور.


مشتثنيات اصل ممنوعيت ديوان كشور از رسيدگي ماهوي:

در مورد صلاحيت ديوان كشور كه گفتيم رسيدگي شكلي است و نه ماهوي و اين را به عنوان يك اصل متذكر شديد بايد خاطر نشان سازيم كه همان اصل 75 متمم قانون اساسي كه متضمن بيان قاعده منع رسيدگي ماهوي در ديوان كشور است در قسمت ذيل آن اصل متذكر شده است كه ( مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد) بنابراين رسيدگي به اتمام وزراء در صلاحيت ديوان كشور است كه بديهي است اين رسيدگي ، رسيدگي ماهيتي است و نيز در ماده 11 قانون اصول تشكيلات دادگستري ديديم كه مقنن مقرر داشته است كه (ديوان تميز در غير مواردي كه قانون استثناء كرده وارد ماهيت دعوي نشده) بنابراين براي ديوان كشور در موارد استثناء و به اجازه قانوني ، قائل به رسيدگي ماهوي شده اند و محاكمه وزراء به شرحي كه گذشت نمونه اي از اين متسثنيات اصل ممنوعيت ديوان كشور از رسيدگي ماهوي است ، هر گاه نخست وزير يا كفيل رسمي يكي از وزارتخانه هاي در امور مربوط به شغل و وظيفه خود متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي بشود مورد تعقيب مجلس شوراي ملي واقع شده و در هيئت عمومي ديوان عالي كشور، محاكمه خواهد شد.بديهي است كه هيئت عمومي مركب از تمامي مستشاران شعب ديوان عالي كشور اعم از حقوقي و كيفري خواهد بود بنابراين ملاحظه ميشود بر خلاف اصل و قاعده كلي مبني بر منع ديوان عالي كشور از رسيدگي ماهوي به پرونده ها در اين مورد به خصوص ، يعني محاكمه وزراء ديوانعالي كشور نه تنها مجاز به رسيدگي ماهوي شده است بلكه در نقش بالاترين دادگاه كيفري ماهيتي در كشور، ظاهر شده است .

مورد ديگر از دخالت استثنائي ديوان كشور را امور ماهيتي ،رسيدگي به دعاوي استخدامي بود و يك شعبه آن به امر تخصيص يافته بود .توضيح آنكه به موجب قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 رسيدگي بدوي به شكايات استخدامي به عهده شوراي سازمان امور اداري و استخدامي بوده كه در صورت صدور حكم به نفع كارمندي شاكي ، قطعي و لازم الاجرا بوده است .


در غير اينصورت در صلاحيت ديوان كشور بوده است و از آنجا كه شوراي دولتي عليرغم تصويب قانون آن در سال 1339 هنوز تشكيل نشده بود بنابراين رسيدگي به شكايات استخدامي در مرحله پژوهشي يا يكي از شعب ديوان كشور بوده است .


مهمترين نقش ديوان كشور ايجاد وحدت رويه قضائي در كشور ميباشد كه اين تصميم به دليل اينكه در حكم قانون است حائز اهميت است چرا كه ممكن است راجع به امري بين محاكم اعم از تالي يا شعب ديوان كشور از جهت استنباط از قوانين اختلاف روي دهد در اين صورت موضوع در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح ميشود و رأي اكثريت آنان در حكم قانون بوده و براي تمام دادگاهها در موارد مشابه ،لازم الاتباع است بنابراين موارد دخالت ديوان عالي كشور در ايجاد رويه قضائي را ميتوانيم بشرح زير ذكر نمائيم.

1- مواردي كه شعب ديوان كشور آراء معارض صادر نمايند.قانون مربوط وحدت به رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه سال 1328 ،ماده واحده هر گاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف ايجاد شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل ،هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ مينمايد در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوغان كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون،قابل تغيير نخواهد بود.

2- مواردي كه دادگاههاي دادگستري احكام معارض صادر كنند. به موجب ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد .دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نبوده و رأس هيئت عمومي را در آن باب بخواهد رأي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.
3- مواردي كه دادرسان دادگاهي استنباط مغاير از قانون امور حسبي داشته باشند. طبق قانون 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 مقرر شده است : دادستان ديوان كشور از هر طريق كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها باشد يا به اختلاف نظر راجع به امور حسبي اطلاع پيدا كند مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.ماده 5 قانون آئين دادرسي مدني : دادگاههاي هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مينمايد و نبايد بطور عمومي و قاعده كلي حكم بدهد.

نقش ديگر ديوان كشور صدور آراء اصراري است بدين توضيح كه هر گاه بين دادگاه تالي و شعبه ديوان كشور اختلاف يعني حكم دادگاه تالي در ديوان كشور نقض گردد و پرونده به شعبه ديگر ارجاع شود ولي شعبه اخير از محاكم تالي هم از نظر شعبه هم عرض خود تبعيت كند و نه ديوان كشور در اين صورت موضوع در صورتي كه حقوقي باشد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشور مطرح و نظر اكثريت آنان مناط عمل در اجراء خواهد بود يعني دادگاه تالي بعدي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع ميشود مكلف است از اصراري ديوان كشور به شرحي كه گذشت تبعين نمايد.


لازم به توضيح است كه اين رأي يعني رأي اصراري با رأي وحدت رويه يك فرق بين و آشكار دارد و آن اين است كه رأي وحدت رويه براي تمام دادگاههاي كشور و در تمامي موارد مشابه لازم الاتباع است در حالي كه رأي اصراري فقط در همان مورد خاص كه بين دادگاههاي تالي و شعبه ديوان كشور اختلاف شده است لازم الاتباع است و معمولاً اين آراء اصراري به هر تقدير چون رأي و نظر تمامي يا اكثريت اعضاء شعب حقوقي ديوان كشور است .
در مواردي ديگر نيز به موجب قوانين مختلف ديوان كشور ايفاء نقش ميكنند از اين قرار: 

1- ديوان‌كشورمرجع حل اختلاف در صلاحيت محاكم دادگستري در موارد خاص است . 

اگر طرفين اختلاف در حوزه يك دادگاه استاني باشند، به همان دادگاه استان رجوع ميشود ولي اگر طرفين اختلاف درحوزه يك دادگاه استان نباشند و هر يك در قلمرو دادگاه استان ديگري باشند حل اختلاف با ديوان كشور خواهد بود در ساير موارد كه اختلاف بين دو دادگاه بخش و شهرستان باشد و يا اختلاف بين دودادگاه شهرستان باشد كه در حوزه يك دادگاه اتسان نباشد مانند موارد قبل حل اختلاف باديوان كشور خواهد بود مواد 50 و 51 قانون آ.د.م اگر اختلاف بين داور دادگاه استان يا دادگاه شهرستان باشد در اين صورت نيز به دستور ماده 52 همان قانون حل آن با ديوان كشور است .
2- ديوان كشور مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي دادگستري و مرجع  غير دادگستري است .

3- تعقيب انتظامي قضات محاكم تالي در صورت مشاهده تخلف از آنان به هنگام رسيدگي پرونده ها.

محاكم اختصاصي :


در قانون مصوب 27 تير ماه 1306 ماده 4 آمده است : محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است .

كه شامل : 

دسته اول : مراجع اختصاصي داخل تشكيلات دادگستري .

دسته دوم : مراجع اختصاصي خارج از تشكيلات دادگستري.

دسته اول : مراجع اختصاصي داخل تشكيلات دادگستري.

1. محكمه شرع : محاكم شرع براي رسيدگي به اموري كه راجع به مسايل شرعي است پيش بيني شده است به مسائل مربوط به ازدواج و طلاق (قانون آذرماه 1320) و مرجع تجديد نظر از احكام محاكم شرع شهرستانها هم به محكمه شرع تهران پيش بيني شده بود.

2. خانه هاي انصاف در روستاها: اعضاي آن انتخابي بوده و مانند قضات محاكم نبودند كه منصوب از سوي دولت باشند و طرز انتخاب قضات خانه انصاب به موجب ماده 2 قانون خانه انصاف به اين ترتيب كه اهالي روستا واجد شرايط براي تأسيس خانه انصاف 5 نفر از اهالي همان روستا را كه مورد وثوق و اعتماد آنها بوده اند براي مدت 4 سال به عضويت خانه انصاف محل انتخاب ميكردند انتخاب اعضاء مذكور هم با نظارت رئيس دادگاه بخش و دو نفر از معتمدان محل به انتخاب وي به وسيله بخشدار انجام ميشود درصورتي كه رئيس دادگاه بخش انتخابات را تأييد ميكرد و اعتبار نامه اعضاء منتخب را به عنوان اعضاء خانه انصاف صادر و آنان تسليم مينمود و به هر دليل انتخابات صحيح 
نمي دانست . انتخابات را باطل و مراتب را با ذكر دلائل به رئيس كل دادگستري استان اعلام و انتخاب تجديد ميشد.در موقع صدور رأي خانه انصاف بايد دلائل دعوي و مدافعات طرفين و نتيجه تحقيقات توجه نمايد و به مقتضيات عدالت و انصاف بطور كدخدامنشي حل و فصل نمايند و در اكثر خانه انصاف اكثر آراء مناط اعتبار است .
3. شوراي داوري شهر: مسئولان دادگستري براي كاستن از بار سنگين كارهاي قضائي در دادگاههاي كشور درصدد برآمدند كه با تشكيل شوراهاي داوري قسمت قابل توجهي از دعاوي مطروحه در دادگستري را كه بعلت كم اهميت بودن و جزئي بودن در محدوده صلاحيت اين شوراها قرار ميگيرد، جزء موارد رسيدگي در آن منظور و با تشكيل چنين نهادهاي مردمي ضمن كاستن از حجم كار دادگستري و ايجاد امكان رسيدگي براي دعاوي مهم در عين حال مردم را در جهت حل اختلافات ساده شان از طريق كدخدامنشي تشويق و ياري نمائيد بنابراين در سال 1345 قانون شوراي داوري تصويب شد اعضاي آن مثل اعضاي خانه انصاف انتخاب شده و 5 نفر بودند كه براي مدت 4 سال از طرف مردم انتخاب ميشدند كه سه نفر اعضاي اصلي و 2 نفر اعضاي علي البدل بودند و تصميمات هم به اكثر آراء اتخاذ ميشد.رسيدگي در شوراي داوري بر خلاف خانه انصاف مجاني نبوده به اعضاء‌مشاور و كاركنان دبيرخانه حق الزحمه پرداخت ميشود.(ص 97-89)
صلاحيت شوراي داوري طبق ماده 11 قانون شوراي داوري : 

1. رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول يا غير منقول كه خواسته بيش از دويست هزار ريال نباشد.

2. رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين دعوا
3. صدور گواهي انحصار وراثت در صورتي كه با ترك بيش از پانصد هزار ريال باشد.
4. رسيدگي به درخواست تأمين دليل .
5. تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن .
6. رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي .
7. رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حد نصاب شوراي داوري.
موارد صلاحيت شوراي داوري در امور كيفري به شرح مذكور در ماده 13 قانون شوراي داوري عبارتند از : 1- رسيدگي به جرائم جنحه اي كه منحصراً جزاي نقدي تا دويست هزار ريال باشد.2- رسيدگي به كليه جرايم خلافي

آراي قابل تجديد نظر شوراي داوري :
1. در موارد جنحه اي كه كيفر موضوع حكم بيش از 5 هزار ريال جزاي نقدي باشد.

2. در جرايم موضوع ماده 14 اين قانون 
3. در دعاوي مدني به استثناء دعاوي مربوط به اتاقهاي استيجاري در صورتي كه ميزان محكوم به از يكصد هزار ريال متجاوز باشد مركز پژوهشي بر حسب مورد دادگاه شهرستان با دادگاه بخش كه شورا در حوزه آن ميباشد و رسيدگي پژوهشي در مراجع مذكور نيز بدون رعايت تشريفات داوري انجام ميگيرد و رأي دادگاه قطعي است .
4. هيئت نظارت و شورايعالي ثبت.
ماده 6 قانون ثبت و املاك چنين مقرر ميدارد:


براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مزبور به امور ثبت اسناد املاك در سقر هر دادگاه استان هيئتي بنام هيئت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل ميشد هيئت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد براي اين هيئت يك عضو علي البدل از قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد.
همچنين مجوز تشكيل شورايعالي ثبت كه مرجع تجديد نظر آراء صادره از هيئتهاي نظارت است ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد كه چنين ميگويد . مرجع تجديد نظر نسبت به آراء نظارت ،شورايعالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است :

الف ) شعبه مربوط به املاك 

ب ) شعبه مربوط به اسناد 

هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد رسيدگي هاي هيئت نظارت يا شورايعالي ثبت بيشتر ناظر به مشكلات و اشتباهات حادث شده در جريان ثبت اسناد و املاك ميباشد و رفع اين مشكلات و تصحيح اين اشتباهات تا آنجا كه به حقوق اشخاص ديگر لطمه نزند با هيئت نظارت و شورايعالي ثبت ميباشد ولي همانگونه كه در بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك در صورتي كه اصلاح مزبور خلل به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه با اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد كرد.


نقش مهم شورايعالي ثبت كه در حكم ديوان عالي كشور براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است از جهت ايجاد وحدت رويه حائز اهميت و قابل ذكر كه طبق ماده 4 بند 8 ماده 25 ق.ث.در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيئتهاي نظارت لازم الاتباع است اعضاي شورايعالي ثبت از دو قاضي ديوانعالي كشور و يك مدير كل امور املاك يا مدير كل امور اسناد ميباشد.

5-دادگاه حمايت خانواده :


دادگاه مذكور به منظور رسيدگي به دعاوي خانوادگي مانند نكاح و طلاق تشكيل شده بود و البته ساير مسائل فرعي را هم به صغار يعني عزل و نصب قيم بنابراين تنها ناظر به نكاح و طلاق نبوده در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/53 موارد صلاحيت دادگاه مذكور چنين ذكر شده است منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق در كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در حجر و قيومت قانون مدني همچنين از مواد 1029.1028.1006.1005 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون حسبي ناشي شده باشد.دادگاههاي حمايت خانواده به كليه اختلافات مدني ناشي از امور زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود .رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

ويژگيهاي قانون حمايت خانواده :

1. محدود نبودن دادگاه به دلائل اثبات دعوا.

2. تعيين وكيل معاضدتي و معافيت طرف بي بضاعت از پرداخت هزينه دادرسي توسط دادگاه.
3. تساوي زن و مرد در اقامه دعوي طلاق و بخصوص در علل وقوع طلاق.
4. تساوي زن و مرد در برخورداري از مقرري ماهانه.
5. تساوي زن و مرد در حضانت اطفال و تأمين هزينه نگهداري و معيشت آنها.
6. تساوي مادر و جد پدري در ولايت طفل صغيره.
7. تساوي‌زن‌ومرد در منع طرف ديگر از اشغال كار مغاير مصالح و شئون خانوادگي.

8. ممتاز بودن نفقه زن و اولاد.
9. اصل قطعي بودن احمكام و استثنائي بودن قابليت تجديد نظر خواهي از آنان.
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد فقط پژوهش پذير ميباشد.
1. صدور گواهي عدم امكان سازش

2. تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال 
3. حضانت اطفال 
4. حق ملاقات با اطفال
5. اجازه مقرر در ماده 16 (اجازه اختيار همسر جديد به زوج)
لازم به ذكر ميباشد كه بعضي از مواد قانون حمايت خانواده هنوز هم قابليت اجراء دارند مانند ماده 2 كه مقرر ميدارد دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد يا ماده 12 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.


دسته دوم : مراجع اختصاصي خارج از تشكيلات دادگستري

پس مراجع معمولاً در ارتباط با وظائف خاص سازمان هاي كشوري تشكيل ميشوند مثلاً در اداره كار.

1-هيئت حل اختلاف متشكله در ثبت احوال.


براي رفع اشتباهات ثبتي در شناسنامه ها هيئتي به نام حل اختلاف پيش بيني شده و تركيب اعضاء و حدود صلاحيت آنان بشرح زير ميباشد.رئيس اداره ثبت احوال و مسئول بازرگاني يا معاونين و نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئيس اداره ثبت احوال.

2-شوراي عالي ثبت احوال:


وظيفه آن پيشنهاد روشهاي ثبت فني و نگهداري و حفاظت اسناد سجلي بوده كه در مركز سازمان ثبت و احوال كشور در تهران تشكيل و يك نفر از قضات نيز به معرفي وزارت دادگستري در آن شورا عضويت دارد.
3-هيئت پولي و بانكي كشور.


به منظور اخذ تصميم در موارد خاص راجع به سرپرستي بانكهاي محلي شرايط خاصي به وسيله بانك مركزي تشكيل ميشود.

4-هيئت داوري بورس:


هيئت مذكور ماده 17 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1355 ميباشد هيئت داوري بررسي كه بطور دائم تشكيل ميگردد به اختلاف بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گرديد رسيدگي ميكند.

اعضاي اين هيئت شامل يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين مستشاران و يا رؤساي شعبه ديوانعالي كشور و يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين مستشاران و يا رؤساي شعبه ديوانعالي كشور و يك نفر نماينده شوراي بورس و يك نفر نماينده مشترك اطاق صنايع و معدن ايران و بازرگانان تشكيل رياست هيئت داوري بورس به عهده نماينده وزارت دادگستري است .

5-كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداريها:


تخلفات ساختماني بدواً در كميسيوني كه به نام ماده 100 موسوم است مطرح ميشود كه اعضاي آن نماينده وزارت كشور ،يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهري ميباشد.
6-هيئت حل اختلاف ثبتي در مناطق عشايري:


به موجب قانون ثبت املاك در مناطق عشايري مصوب 51 اسفند سال 1344 امور مناطق عشايري در مواردي كه تشخيص متصرفين واقعي املاك مشروعي براي مأمورين ثبت ميسر نباشد و موارد مشابه آن كه بين افراد اختلاف حاصل شود اداره ثبت از كسي تقاضاي ثبت را ميپذيرد كه كميسيون حل اختلاف مذكور در ماده 2 همان قانون وي را متصرف به عنوان مالك معرفي كند تركيب اعضاي هيئت حل اختلاف عبارتند از يك نماينده وزارت دادگستري و يك نماينده وزارت كشور و يك معتمد محل خواهد بود.

7- هيئت تجديد نظر اجزاء سازمان تأمين اجتماعي:

(قسمت سوم ) دادسراها:


تأسيس حقوقي دادسرا نخستين بار به موجب قانون تشكيلات عدليه 1329 قمري در نظام حقوقي ايران وارد شده بود بعدها با تغييراتي در قوانين سالهاي 1307 و 1315 و بالاخره آخرين تغيير و اصلاح قانون آ.د.م 1318 تكميل گرديد.


سازمان دادسرا: در معيت هر دادگاه كه انجام وظيفه ميكند به حسب نام دادگاه خود نيز نام آن دادگاه را ميگيرد مثلاً دادگاه عمومي يا اختصاصي باشد دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي همنام آن خواهد بود.


دادسراي شهرستان هر حوزه صلاحيت يك دادگاه شهرستان ميباشد و كادر آن معمولاً از يك دادستان يا مدعي العموم كه بر حسب وسعت منطقه داراي معاون يا معاونين و تعدادي داديار و بازپرس ميباشد و بعد دادسراي استان ميباشد كه در حوزه عملكرد يك دادگاه استان انجام وظيفه ميكند و به دليل اينكه در سطح استان انجام وظيفه ميكند داراي دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم ميباشد.

دادسراي ديوانعالي كشور:


چون ديوانعالي كشور در سطح كشور بر حسب اجراء قوانين و اعمال و اجراء يكسان قانون و نهايتاً ايجاد وحدت رويه در تمامي كشور نظارت دارد بنابراين دادسراي ديوان كشور نيز وظائف خود را در سطح كشور انجام ميدهد و در حوزه و محدوده مشخصي عمل نمي كند.به همين دليل بجاي دادستان يك قاضي عالي رتبه بعنوان دادستان كل در رأس دادسراي ديوان كشور قرار دارد كه داراي دو معاون و تعداد بسياري داديار 
مي باشد.


صاحب منصبان دادسرا وضع استخدامي ويژه اي دارند به اين توضيح كه صاحب مذكور اعم از دادستان ،داديار و بازپرس تحت نظر و رياست وزير دادگستري انجام وظيفه ميكنند و از آنجا كه اين صاحب منصبان مشمل قاعده منع تغيير دادرسان نيستند و اين امتياز مخصوص قضات و دادرسان محاكم است بنابراين تغيير محل خدمت و تبديل سمت آنان از اختيارات وزير دادگستري است البته بايد گفت ارتباط صاحب منصبان دادسرا و وزير دادگستري رابطه رئيسي و مرئوسي نمي باشد و دادستان نمي تواند دستورات خلاف قانون وزير دادگستري را اجرا نمايد زيرا كه دستور كتبي وزير دادگستري نيز رافع مسئوليت دادستان نمي تواند باشد تنها كاري كه وزير دادگستري ميتواند در حق نافرماني دادستان انجام دهد تغيير محل خدمت ميباشد.


در واقع دادستانها،دادياران و بازپرسها در عين حال كه پايه و رتبه قضائي دارند و جزو كادر وزارت دادگستري هستند از جهتي كه توضيح داديم و از آن تحت امر وزير دادگستري بودن است ،جز عمال حاكميت هستند و بايد گفت كه يك حالت ويژه از نظر شغلي دارند كه آنها را از نظر استخدامي در برابر قوه قضائيه و قوه مجريه به ذوجتين مينمايد يعني هم جزء قوه قضائيه هستند و هم قوه مجريه و در عين حال جهات مثبت و منفي اين دو رابطه استخدامي را دارا هستند بعنوان مثال از امتيازات قوه قضائيه به اين صورت برخوردار هستند كه نظارت بر نحوه يا انجام وظيفه تمامي سازمانهاي اجرائي دولت را در قلمرو حوزه عملكرد و صلاحيت خود به عهده دارند و از اقتدارات قضات برخوردار هستند، چرا كه به آنها قضات ايستاده نيز اطلاق ميشود و داراي رتبه و پايه قضائي هم هستند و به همين دليل در صورت تخلف قضائي به تخلفات آنها در كلمه انتظامي قضات رسيدگي مي شود.

دادسرا در مقابل دادگاه واحد مستقلي است و جدا از آن انجام وظيفه ميكند. صاحب منصبان دادسرا نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن مأموريت دارند وظيفه نظارتي دارند و بايد مراقب باشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و اگر احياناً با چنين مواردي برخورد كردند مراتب را به وزير دادگستري اعلام نمايند.(ص 118-119-120)
وظائف دادسرا : 


وظائف اصلي دادسرا در درجه نخست در زمينه مسائل كيفري است و دادسرا به عنوان مسئول حفظ حقوق عمومي عهده دار تعقيب متهمان و كيفر آنان است و به جهت از مرحله نخست وقوع يك جرم تا مرحله مجازات مجرمين نقش فعالانه اي ايفا ميكند،زيرا با اعلام وقوع جرم به دادسرا با دادستان مربوطه ،بلافاصله و بدون فوت وقت، دستور تعقيب مجرم را به بازپرس يا داديار مربوطه صادر مينمايد و بازپرس يا داديار نيز بر حسب مورد موضوع را به مأموران شهرباني يا ژاندارمري كه ضابطين دادگستري هستند جهت تحقيق و كشف جرم و انجام تحقيقات اوليه از متهم ارجاع مينمايد و بالاخره پس از احضار متهم و انجام بازجوئي هاي لازم توسط بازپرس يا داديار نهايتاً قواي مجرميت يا برائت متهم صادر ميشود كه در صورت مجرميت پروانه امر به دادگاه كيفري به همراه كيفر خواست به امضاء دادستان ارسال ميگردد و پس از محكوميت متهم در دادگاه نيز اجراء حكم دادگاه كيفري بر عهده دادسرا است .


سازمان دادسراي ديوان عالي كشور: در رأس آن دادستان كل كشور قرار دارد و داراي دو معاون به نامهاي معاون اول و معاون دوم است كه هر كدام تعدادي داديار در اختيار دارند.

طبق تبصره 3 ماده 15 مصوب 14 اسفند 1333 و اصلاحي 1339 : نصب و تغيير دادستانها و بازپرسها و داديارها كماكان به اختيار وزير دادگستري ميباشد به استثناء دادستان كل كه مطابق اصل 83 قانون اساسي به عهده پادشاه مقرر گرديده است .

وظائف دادستان كل كشور : 

1- اقدام در جهت ايجاد وحدت رويه قضائي در كشور.طبق ماده 43 قانون امور حبسي : دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حبسي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند

2- حضور دادستان كل يا نماينده او در شعب حقوقي ديوان كشور به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين كشور.

3- اعلام نظر ديوان كشور در مورد حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و مراجع غير دادگستري .

4- حضور دادستان كل يا نماينده او در شعب كيفري ديوان عالي كشور.

5- معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از پرداخت وجه توديعي در صورت تشخيص عدم تمكن وي .

6- اعمال نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور.

7- دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات.

جهات زير موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود :

1. شكايات ذينفع 

2. اعلام وزير دادگستري با دادستان كل 
3. اعلام و گزارش مراجع رسمي 
4. مشمولات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات يا دادياران آن 
5. ارجاع دادگاه عالي انتظامي 
8- حل اختلاف بين دادستان انتظامي قضات و دادياران دادسراي مذكور ممكن است دادياران دادسراي انتظام قضات نظر به منع تعقيب داشته و دادستان انتظامي عقيده به تعقيب داشته باشد كه در اين صورت مرجع حل اختلاف بين آن دو به موجب ماده 40 اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات دادستان كل كشور اعلام شده است .

9- ارجاع پرونده تخلفات اعضاء هيئت مديره كانون و كلا و دادرسان و دادستان انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات.

10- عضويت در كميسيون قانون خريدار اراضي كشاورزي .

11- عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي به اجازه مواد 2 و 4 قانون سازمان اسناد ملي ايران مصوب سال 1349.

12- عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار.

13- عضويت در شوراي پول و اعتبار.

14 – فرجام خواهي دادستان كل نسبت به حكم يا قرار مغايرت قانون به منظور حفظ قانون ص 131.130.129 آ.د.م دكتر واحدي.
1- كتاب دكتر واحدي ص 39


2- كتاب دكتر واحدي ص 39


3- كتاب دكتر واحدي ص 39


4- ص 12-11 كتاب سيري در قانون


5-كتاب دكتر واحدي ص 39


6- سيري در قانونگذاري و دادگستري در اين ص 13


5- كتاب دكتر واحدي ص 39


6- سيري در قانونگذاري و دادگستري در اين ص 13


77-كتاب سير قانون و دادگستري در ايران 


8- ص 43،44،45 و 46 كتاب آئين دادرسي دكتر احمدي


9- جزوه دكتر عظيمي 


10- ص 49 كتاب آ.د.م دكتر واحدي


11- ص 5 جزوه آقاي دكتر عظيمي


10- ص 306 كتاب سير قانون و دادگستري در ايران


1- نقل از كتاب بيداري ايرانيان ص 364


2- كتاب تاريخ بيداري ايرانيان 366


1- كتاب آ.د.م دكتر واحدي ص 59


13- كتاب آدم دكتر احدي ص 60-59


6- كتاب آ.د.م دكتر واحدي ص 61-60


7- كتاب آ.د.م دكتر واحدي ص 63


6- همان منبع 


9- همان منبع
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